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 مقدمه

خواننده عزیز: اجازه دهید، قبل از این که به اصل موضوع بپردازیم، اندکی به نکات 
 :زیر بیندیشیم

 دهیم؟ احتمال نمی آیا یک در صدهم
شد که با   هنوز هم مرد آلمانی را که مسلمان شد، به یاد دارم او هرگز راضی نمی

نه از طریق کتاب و نوار خواست از اسلام چیزي بشنود،  نمی گفتگو کند، و اصلاً مسلمانی
 .و نه تلویزیون، حتی حاضر نبود نام اسلام را هم بشنود

روزي در جایی   خواست خداوند این بود که راه هدایت فرارویش گشوده شود،
بود، مسلمانی خواست با او به گفتگو بپردازد، آلمانی گفت: لطفاً راحتم بگذارید!  ایستاده

شناخت، به او گفت: آیا یک درصد هم احتمال  میمسلمان که آن آلمانی مسیحی را 
 !!.دهی که دین اسلام حق باشد؟ نمی

گوید: این سخن به دلم نشست، وبا خود به فکر فرو رفتم و بسیار  این آلمانی می
ي اسلام  ها و نوارهایی در باره اندیشیدم، سپس برخاستم و به مرکز اسلامی رفتم و کتاب

 .لحمدالله مسلمان شومگرفتم، این امر سبب شد که ا
حقا که عقل والایی بوده که چنین مبدأیی را پذیرفته است، مبدأیی که پیش از آن 

به  صبرخی از سران مشرکان آن را به کار گرفتند، آنگاه که هنگام بعثت حضرت پیامبر
ترسانیدند، برخی از  می صحج رفتند و به کفار مکه آنان را از شنیدن سخنان آن حضرت

گذاشتند تا مبادا سخنان ایشان را بشنوند، اما  دگان در گوش خود پنبه میفریب خور
پذیرم و اگر نا حق باشد،  گفتند: چرا سخنانش را نشنوم، اگر حق باشد می خردمندان می

 .رسیدبه من زیانی نخواهد 
ي خردمندان با انصاف، باید در گفتگوها و  به راستی که مسلمانان، و بلکه همه

 .وارد کردن اتهامات بر یکدیگر بپرهیزند براین مبدأ عمل نمایند و از مناظرات خود،
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اي  هاي اسلامی ادعا دارند که فقط آنان بر حق هستند و هر فرقه هر یک از فرقه
دهند و همه  نسبت می صاالله احادیث و روایاتی را که مؤید مذهبشان است به رسول

ن ندارد که به ما دروغ بگویند، و آنان به گویند: علماي ما مورد اطمینان هستند و امکا می
 .دین و آیین از دیگران اطلاع بیشتري دارند

ي آن بین حق و باطل  نباید فراموش کنیم که خداوند به انسان عقل داده تا به وسیله
تمییز دهد و هرگز نباید عقل خود را به دیگري اجاره دهد، بدون تردید هر شخصی روز 

، مبادا کسی بگوید:بگذار تا فلان عالم و شیخ را بپرسم، هر قیامت محاسبه خواهد شد
ي عامی  تواند به بهانه شود، هیچ کس نمی انسانی روز قیامت از اعمالش باز خواست می

بودن و تقلید از فلان عالم، در عقیده، با قرآن مخالفت کند، زیرا در عقاید تقلید از هیچ 
 .ور نخواهد بودکسی جایز نیست و هیچ کس در این مورد معذ
 گفتگویی داغ میان یک مسلمان و مسیحی

میان یک مسلمان و یک مسیحی گفتگویی رخ داد، مسیحی با عصبانیت برخاست و به 
مسلمان گفت: تو شایستگی نداري که با تو صحبت کنم، تو به مسیح و انجیل ایمان 

 .شويخواهی پیامبران را طعنه بزنی و میان آنان تفاوت قایل  نداري و می
هایم به خوبی گوش ده، من به  اي بنشین و به حرف گفت: لحظه مسلمان به آرامی

مسیح و انجیل ایمان دارم، از این گذشته بر ما مسلمانان واجب است تا به مسیح و انجیل 
پس چرا شما مسلمانان  ، مسیحی سخنانش را قطع کرد و گفت:...ایمان داشته باشیم

انجیل را پخش کنیم و مردم را به نصرانیت دعوت دهیم، این گذارید ما مسیحیان  نمی
 .خود دلیل روشنی است که شما با مسیح دشمنی دارید

فقط یک انجیل نازل شده، در حالی که شما  مسلمان گفت: اما بر حضرت مسیح
چندین انجیل دارید، و این خود دلیلی است مبنی بر این که شما انجیل را تحریف 

اید، و اگر انجیل واقعی را که خداوند بر حضرت مسیح نازل کرده بیاورید، خواهید  کرده
وردگارند، از مژده داده، انجیل و قرآن هر دو کلام پر صدید که انجیل به حضرت محمد
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دانید، در صورتی که خداوند نه  این گذشته شما حضرت مسیح را فرزند خداوند می
خواهید  گویید و از ما می دروغ می همسري دارد و نه فرزندي، شما بر حضرت مسیح

که دروغ هاي شما را بپذیریم و در غیر این صورت ما را مخالف حضرت مسیح می 
 .دانند

که حاصلی داشته باشد، ادامه یافت و سرانجام مرد مسیحی در گفتگوي آنان بدون آن 
کنید که مسیح را دوست دارید، در حالی  گفت: شما ادعا می رفت، چنین می حالی که می

سوزانید، جاي شما جهنم است، جاي  اید و انجیل را می که با دینش به جنگ برخاسته
 است...شما جهنم 

 اني مسلمان تعصب و تاثیر آن در تفرقه
عزیز: گفتگوي مسلمان و مسیحی را خواندي، گفتگویی که بسا با مسیحیان  خواننده

خواهند حق را بپذیرند و بر باطل و ظلالت  گیرد، مسیحیانی که نمی متعصب صورت می
خواهیم که هدایتمان کند و از گمراهی دور  اند، از خداوند می خویش محکم ایستاده

 .بدارد
انی نیز در گفتگو چنین روشی داشته باشد و حاضر نباشد باور نکردنی است که مسلم

سخن دیگري را بشنود و از آن گذشته، در جواب بگوید: شما گمراه هستید، شما 
 .خواهید اسلام را نابود کنید می

خواهند سخن  متأسفانه این واقعات تلخ نزد برخی از مسلمانان متعصب که نمی
خواهند به دیگران بگویند: ما بر این عقیده بزرگ  یدیگران را بشنوند، وجود دارد، آنان م

ایم و در صحت و درستی آن تردیدي نداریم، بنا براین در این باره با ما سخنی  شده
 .نگویید و از ما چیزي نپرسید، شما خودتان باطل و بلکه کافر هستید

داوند آموزد که حتی با یهود و نصاري با وجه احسن سخن بگوییم، خ اسلام به ما می
ْ دِلوُٓ تَُ�ٰ  وََ� ﴿  فرماید: می هۡ  ا

َ
ِ  إِ�َّ  بِ كَِ�ٰ لۡ ٱ لَ أ حۡ  ِ�َ  لَِّ� ٱب

َ
ِينَ ٱ إِ�َّ  سَنُ أ َّ�  ْ  .]46[العنکبوت:  ﴾...هُمۡ مِنۡ  ظَلَمُوا
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) که بهتر است مجادله نکنید .مگر با کسانی از ایشان که ستم (روشیبا اهل کتاب جز به آن «
 .»کردند

ۡ وََ�ٰ ﴿ فرماید: می صخداوند خطاب به پیامبرشو در جایی دیگر  ِ  هُمدِل  ِ�َ  لَِّ� ٱب
حۡ 

َ
 .»و به روشی که بهتر است با آنان مناظره کن«. ]125[النحل:  ﴾سَنُ أ

، مناظره حضرت عبداالله بن و امامان اهل بیت صاین است روش پیامبر
شوریدند، برکسی پوشیده نیست و درپی  که علیه حضرت علی با خوارج بعباس

 .)1(برگشتند ،آن بسیاري از خوارج که حق را دریافته بودند
هاي  در واقع اگر به پیروان هر دینی نگاه کنیم غالبا به دین خود کاملا قانع هستند، فرقه

دانید، تعدادشان هم کم نیست، و  منسوب به اسلام چنین حالتی دارند، و همانگونه که می
 شوند. میحدیث آمده که این امت به هفتادو سه فرقه متفرق  در

احادیث دروغینی را  ي اسلامی براي تأیید عقاید خویش، شاید ساده باشد که هر فرقه
نسبت دهد و از مردم بخواهد که آن را بپذیرند و در غیر این  صبه حضرت پیامبر

 .قلمداد کند صصورت آنان را دشمن پیامبر
ساختگی  ،دانند که بسیاري از این احادیث ها نمی پیروان این فرقهمسلماً برخی از 

 :هستند، و از این جاست که به آن معتقدند، به طور مثال
اي از شیعه و منسوب به اسماعیل فرزند امام جعفر صادق  ها که فرقه اسماعیلی

مارند، ش دانند و دیگران را گمراه می االله هستند، فقط خود را پیرو اهل بیت می رحمه
گویند: خداوند در قرآن تعداد امامان را به دوازده امام محدود نکرده و این  ها می اسماعیلی

 فرماید: زیرا امامان ما تعداد معینی ندارند و خداوند می ،دلیل صحت مذهب ماست

ةٗ  هُمۡ َ�ٰ وجََعَلۡ ﴿ �مَِّ
َ
مۡ  دُونَ َ�هۡ  أ

َ
 .)2(]73[الأنبیاء:  ﴾رنِاَبأِ

 .»کردند گردانیدیم که به فرمان ما هدایت می و آنان را پیشوایانی«

                                           
 .٢/234،31/307،33/3376نوارلأا بحار 59،465 ةالبلاغ  نهج -1

 گوید. می سخن ‡پیامبران از تعدادي درباره آیه این وگرنه است، چنین آنان استدلال -2
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 .پس این آیه دلیل بر این است که تعداد امامان در عدد معینی محصور نیست
اي دیگر از شیعه هستند، مدعیند که حق با آنهاست و خود را به امام  ها که فرقه زیدي

اري که کنند، و روایات بی شم منسوب می ‡زید بن علی بن الحسین، نوه امام حسین
گویند: پیروان مذهب اهل بیت ما  دهند، و می باشد، به ایشان نسبت می مؤید مذهبشان می

هاي امامان را مشخص شده  کنیم، و نام هستیم، و فقط ما به حدیث غدیر و کساء عمل می
امامان  عمل فرمودند، بلکه هر گاه خداوند صدانیم، دقیقاً همانگونه که حضرت پیامبر می

، زیرا فقط کسی از اهل بیت و نسل حسن و شناسند د، مردم خود آنها را میکنرا ظاهر 
، امام و واجب الاطاعه است که با شمشیر قیام کند، اما امامی که در خانه إحسین

خبر  صبنشیند و سرانجام با سم کشته شود، امامتش چه سودي دارد؟ حضرت پیامبر
، خلافتی متصور ون رسیدن به حکومتخواهد آمد، بد داده که پس از او دوازده خلیفه

خلافت نرسد، دلیل این  نیست، اما کسی از اهل بیت که در خانه بنشیند و به حکومت و
 .است که او امام نیست

هاي اثنا عشري (دوازده امامی) هم به مذهب خود  این همه در حالی است که شیعه
 صهل بیت که حضرت پیامبرگویند: ما پیروان اهل بیت هستیم، همان ا قانع هستند و می

دستور داده تا در کنار قرآن به آنان نیز تمسک جوییم، آنان کشتی نجات هستند و ما 
 .ایم و اهل بیت، تمسک جسته صمسلمانان راستینی هستیم که به قرآن و سنت پیامبر

 اي، بینیم که هر فرقه هاي اثنا عشري بنگریم، می از این گذشته، اگر از نزدیک به شیعه
 .دانند هاي دیگر را گمراه و خطاکار می ز آنان خود را حق و فرقها

شوند و برخی  تقسیم می )1(و اصولیه )1(ي اخباریه ي اثنا عشري به فرقه زیرا فرقه
 .)2(اند هاي اثنا عشري را بیش از دوازده فرقه ذکر کرده فرقه

                                           
 نقل امامان از که قولی هر و پذیرند می را حدیث و قرآن فقط شرعی دلایل میان از که هستند انهایی اخباریه -1

  قطعاً معصوم گفتار و است معصوم گفتار زیرا: باشد می حجت و شود می محسوب حدیث آنان نزد باشد، شده
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نویسد و  ها می کتاب گوید و علیه آن ها آن دیگري را بد و بیراه می هر یک از این فرقه
و اختلاف میان آنان تا حدي  .است  کند که از تشیع واقعی منحرف گشته آن را متهم می

مع « محمد جواد مغنیه در کتاب معروفشدانند و آن گونه که  است که یکدیگر را کافر می
 .گوید می )3(»علماء النجف

رام است. و حتی برخی از دیگري نماز خواندن ح اند پشت آن بر خی از آنان فتوا داده
دانستند که حاضر نبودند به آن دست  را چنان نجس می» اصولیه« کتابهاي» اخباریه«شیوخ 

. مقلدان مراجع نیز چنین حالتی دارند، مثلا )4(گرفتند آنها را می بزنند بلکه فقط با پارچه
» بحرانی«و یا » عصفور«مقلدان » مدرسی« یا» تبریزي«یا » سیستانی«یا » شیرازي«مقلدان 

دانند و برعکس، و بقیه نیز  را گمراه می» احقاقی«ها همه پیروان  دانند، و این را گمراه می
 .گونه هستند این

کوتاه سخن این که همه ادعا دارند که حق با آنهاست، در صورتی که حقی که 
بیت است که امامان اهل  صاالله  اي جز آن نیست، پیروي کتاب االله و سنت رسول چاره

االله علیهم اجمعین بر آن عمل نمودند، و هر کس چیزي ادعا کند و آن را به اهل  رضوان
 .بیت نسبت دهد، قابل قبول نیست

خواهم در این باره بیش از این سخن بگویم: زیرا موضوع سخن چیزي دیگر  نمی
جانب و بسا  خواستم این قضیه را روشن کنم که: هر کس خود را حق به است، فقط می

 .داند، در صورتی که شاید شعارشان یکی باشد دیگران را گمراه می

                                                                                                             
 شود، یافت آنان مراجع از یکی در حدیثی که همین و ندارند حدیث درجه و منزلت به کاري و است، حجت

 است. کافی
 روي عقل و اجماع سنت، کتاب، گانه چهار ي ادله به شرعی احکام استنباط در که هستند هایی آن اصولیه، -1

 آورند. می
 در محققان نوربخشیه، گوهریه، بابیه، قرقیه، باشیه، غزل کریمخانیه، رکنیه، کشفیه، شیخیه، اخباریه،  اصولیه، -2

 است. اخباریه و اصولیه هایشان فرقه ترین مشهور حال هر به دارند، اختلاف باره این

 .74 ، صمع علماء النجف -3

 .9ص  ةالشيخينگا: محمد آل طالقان،  -4
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 ها قضاوت کنیم؟! راستی، اکنون که چنین است، پس باید با چه معیاري میان این فرقه
گوید روایاتشان عین واقعیت است و روایات دیگران ساختگی و منسوب  اي می هر فرقه

برهان و دلیل بیاورند. سپس به هر  به امامان است، و همه باید براي اثبات سخن خود
گوییم: شما را به خدا، آیا اجتهادات تمامی  داند می اي که خود را حق مطلق می فرقه

 مراجع شما حق هستند؟
پاسخ مشخص است که: حق فقط یکی است نه همه، بنابراین، باید پرسید: پس 

 اجتهادات کدام مرجع مطابق مذهب اهل بیت است؟
ي حق باید پیرو دلیل باشد و لو   باید اجتهاد نمود، و پوینده پس براي شناخت حق

 .!کنند اینکه مخالف قول مرجع باشد، نه آنگونه که برخی در هر حال از مرجع تقلید می
خداوند متعال ما را مأمور نموده تا از پیامبران پیروي کنیم نه اینکه بدون توجه به 

ورت کسی که پیرو کلام االله و احادیث دلیل، از مراجع تقلید کنیم، در غیر این ص
شود و هیچ عاقلی چنین  باشد و از مراجع تقلید نکند، گناهکار شمرده می صپیامبر

گوید. بی تر دید خداوند به انسان عقل داده تا با آن حق را از باطل بشناسد و  سخنی نمی
ظ داشت، تا خداوند این قرآن عظیم الشان را نازل فرمود و از تحریف و دستبرد محفو

نه هر کسی، هر چه امت باشد و به آن حکم کنند، وگرهنگام اختلاف مرجع این 
 .گفت خواست، می می

مقصود این است که هر شخصی باید بنگرد و با خود بیندیشد، شاید حق با او و یا 
کسی دیگر باشد، و گفتگوي علمی و دور از تعصب، در این زمینه، بسیار کمک خواهد 

 .نمود
خواهیم ما را به راه راست هدایت کند، و حقانیت حق و بطلان باطل را  اوند میاز خد

 ورزیم.به ما بنمایاند و توفیقمان دهد که از حق پیروي کنیم و از باطل اجتناب 
 .اللهم آمین 



 
 

 موضوع اصلی

هاي اسلامی، موضوع صحابه است، آیا  میان فرقهیکی از موضوعات جنجال برانگیز  
صحابه عادلند یا خیر؟ آیا از آنان رده(برگشت از دین) و یا نفاقی سر زده یا خیر؟ آیا 

گیرد یا اصلاً از  کند بعضی از صحابه را نیز در بر می آیاتی که منافقان مدینه را مذمت می
ار مهمی است، زیرا صحابه بودند گوید؟ حقیقتاً، این موضوع بسی افرادي دیگر سخن می

را همراهی کردند و قرآن و سنت نبوي را از ایشان نقل کردند،  صکه حضرت پیامبر
آنان مورد قبول است یا خیر؟ و یا باید تنها از آنانی که تغییر و تبدیلی  پس آیا روایات

 ایجاد نکردند، روایت شود؟
ها عدم تفریق بین معناي لغوي و  در واقع منشأ بسیاري از این اشتباهات و کج فهمی

ي  باشد، نباید فراموش کرد که هنگام سخن گفتن درباره می» صحبت«معناي شرعی
صحابه، معناي شرعی آن منظور است، نه معناي لغوي، یعنی این که صحابی به کسی گفته 

را در حال حیات و با ایمان دیده باشد و مسلمان از دنیا  صشود که، حضرت پیامبر می
 .)1(رفته باشد

یابیم که مراد از لفظ صحابه، منافقان نیستند: زیرا آنان  پس بنابراین تعریف، در می
اصلاً ایمان نداشتند، و همچنین آنانی که مرتد شدند و با کفر از دنیا رفتند و یا این که 

. اما ایشان را ملاقات یا در حیات ایشان، ایمان آوردند و ص پس از وفات رسول االله
 .شوند اند، صحابی گفته نمی نکرده

ي صحابه و منافقین  موضوع صحابه بحثی عقیدتی است، لذا آیات قرآن را که درباره
هاي هر  است ذکر خواهم کرد تا اینکه حقیقت آشکار شود و علایم و نشانه  نازل شده

و  صبدانیم، و ان شاء االله در این زمینه از احادیث حضرت پیامبریک از این دو گروه را 

                                           
 .1/۱۵۸ الاصابة في تمييز الصحابة -1
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 .اقوال و گفتار امامان اهل بیت رضوان االله علیهم اجمعین نیز استفاده خواهم نمود
توانم احادیث صحیح را از احادیث  شاید کسی بگوید: من که عالم نیستم، چگونه می

 ضعیف، تشخیص دهم؟
توانی قرآن را که با زبان عربی واضح و آشکار   و میگویم: این درست است، اما ت می

نازل شده، بخوانی و در آن تدبر کنی، خداوند عقاید را در قرآن با وضاحت تمام به 
 .گذارد اي بیان نموده که براي هیچ احدي بهانه اي باقی نمی گونه

پرتوي  توانی در آن می از این گذشته، خداوند به تو عقلی عنایت نموده که به وسیله
قرآن کریم، حق را از باطل تشخیص دهی و احادیث ساختگی و دروغینی را که در باره 

زیرا امکان ندارد که احادیث  ،اند، بشناسی نسبت داده صصحابه به حضرت پیامبر
و اگر حدیثی آشکارا با قرآن تعارض . با قرآن تعارض داشته باشد صحضرت پیامبر 

 .ه آن حدیث ساختگی و دروغ استداشته باشد، دلیل بر این است ک

خود از امام باقر از رسول » الاحتجاج« طبرسی که یکی از علماي شیعه است در کتاب

هر گاه حدیثی به شما رسید، آن را با قرآن و : «روایت نموده که ایشان فرمودند صاالله 
مخالف سنت من بسنجید، هر چه با کتاب االله و سنت من موافق بود، بپذیرید، و آنچه 

 .)1(»قرآن بود نپذیرید
چنین روایاتی از امامان دیگر اهل بیت نیز نقل شده مثلا امام جعفر صادق رضی االله 

شود نپذیرید، مگر آن که با قرآن و  هر حدیثی که به ما نسبت داده می«: فرماید عنه می
 .)2(»سنت موافق باشد

شود و مخالف کلام  ما نقل میاز خدا بترسید و آنچه از « فرماید: و در جایی دیگر می
زیرا هر گاه ما حدیثی باز گو  ،است، نپذیرید صپروردگارمان و مخالف سنت پیامبرمان

                                           
 ،1/275، التهذيب ،1/96 ،الكافي، احتجاج  ابي جعفر في أنواع شتي: . باب229ص  الاحتجاجطبرسی،  -1

 .وغیره الاستبصار

 .517 داود: ، رجال ابی2/239 البحار، 195ص  :رجال الكشي -2
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 :گوییم کنیم، می می
 .)1(»فرمودند صاالله فرماید، رسول می خداوند

با قرآن موافق بود  رسد، بنگرید، اگر آنچه از ما به شما می: «فرماید می /امام باقر
 .)2(»اگر مخالف بود، رد کنیدبپذیرید و 

فقط قرآن است، هر چه با قرآن موافق باشد، پذیرفته  بینید که معیار برادر مسلمان! می
شود، و این دقیقاً همان  شود و هر چه مخالف آن باشد مردود است و به دیوار زده می می

برویم به اند، پس  به ما توصیه فرموده و امامان اهل بیت صاالله چیزي است که رسول
 .گوید ي زلال قرآن تا ببینیم در این باره چه می سرچشمه

                                           
 .517داود، ، رجال ابی2/239،البحار، در ذکر مغیره بن سعید، 195: ص رجال الكشي -1

 .2/235 البحار، 27/120، ةل الشيعيوسا، 1/237: الأمالي للطوسي -2
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در مدینه و در اطراف آن  صکند که همراه با حضرت پیامبر آیا مگر کسی انکار می
 اند؟ منافقانی وجود داشته

تواند انکار کند خداوند متعال در آیات متعددي، صحابه را تعریف و  کسی می آیا مگر
 تمجید کرده است؟

 آیا قرآن این دو گروه را از همدیگر متمایز نموده است؟
ثابت است. و این که مردمانی از  صآیا مگر کسی حدیث حوض را که از پیامبر

 کند؟ شوند، انکار می حوض رانده می
توان آنها  است که در آن هیچ شک و تردیدي نیست، اما چگونه می ها همه حقایقی این

 .!!!را با هم تطبیق داد؟
اي که خداوند آنان را در آیات  چگونه این و آن را هم جمع کنیم، و آیا صحابه

 شدند؟!!!مرتد  صاالله هایی هستند که پس از وفات رسول متعددي ستوده است، همان
خواهیم که ما  نماییم، از خداوند می به آن تدبر و تأمل است که باید ها همه نکاتی این

 .پسندد و به آن راضی است، توفیق دهد را به آنچه می
 آیا قرآن صحابه و منافقان را از همدیگر متمایز کرده است؟!.

ي مهمی، یعنی وجود منافقانی در مدینه در زمان  شاید برخی از مسلمانان از قضیه
کنند، در صورتی  و از اینجاست که این امر را به کلی نفی می ناآگاه باشند صرسول االله

نۡ ﴿ فرماید: می که قرآن این مطلب را صراحتاً بیان نموده است، خداوند متعال وَمِمَّ
هۡلِ ٱلمَۡدِينَةِ مَرَدُواْ َ�َ ٱ�فَِّاقِ 

َ
عۡرَابِ مَُ�فٰقُِونَۖ وَمِنۡ أ

َ
 .]101: التوبة[ ﴾حَوۡلَُ�م مِّنَ ٱۡ�

از بادیه نشیینانی که پیرامون شما هستند و برخی از اهل مدینه منافقند که بر نفاق برخی «

 .»اند خو گرفته
 اي به نام نفاق اصلاً وجود نداشت اما در مکه پدیده
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نازل شده و آیاتی که در  ي صحابه از طرفی دیگر برخی از مردم آیاتی را که درباره
شوند و  و در فهم آن دچار مشکل می ند،ده ي منافقان است از هم تشخیص نمی باره
 اند و یا منافقان کسانی دیگرند؟ پرسند: آیا برخی از صحابه منافق بوده می

 :در پاسخ به این اشکال باید گفت که
ي  گونه که درباره آیات زیادي نازل شده است همان ي صحابه بدون تردید درباره

کسی که قرآن را تلاوت کند و به آن تدبر منافقان نیز آیاتی نازل شده، و این امر براي 
 .کند، واضح و آشکار است

بنابراین نه صحابه منافقند و نه منافقان صحابی، و گرنه تمییزي که قرآن بین آنان قایل 
ستاید منافقان مراد نیستندو  شده، هیچ سودي نداشت، پس هنگامی که قرآن صحابه را می

دهد،  می ند و آنان را به آتش جهنم و عذاب وعدهک نیز هنگامی که منافقان را نکوهش می
 .صحابه مراد نیستند

دقیقاً همان گونه که خداوند مؤمنان و کافران و پرهیزگاران و بد کاران را از همدیگر 
 .متمایز نموده است

تفاوت میان صحابه و منافقان در قرآن کریم کاملاً آشکار است و عیناً در همان 
کند و این دلیل بر این است که  ستاید، منافقان را نیز مذمت می میاي که مؤمنان را  سوره

هُمۡ لمَِنُ�مۡ وَمَا هُم ﴿ فرماید: آنان دو گروه متفاوت هستند، خداوند می ِ إِ�َّ وَ�حَۡلفُِونَ بٱِ�َّ
 .]56: التوبة[ ﴾مِّنُ�مۡ 

 .»دنیستن ي) شما هستند ولی آنان از شما خورند که آنان از (زمره و به خدا سوگند می«
 از صحابه خورند که آنان نیز دهد که منافقان سوگند می خداوند متعال خبر می

 .نیستند دارد که آنان از صحابه اعلام می هستند،و سپس

بَعُوهُم ﴿ فرماید: خداوند متعال می ِينَ ٱ�َّ نصَارِ وَٱ�َّ
َ
لوُنَ مِنَ ٱلمَُۡ�جِٰرِ�نَ وَٱۡ� وَّ

َ
ٰبقُِونَ ٱۡ� وَٱل�َّ

تٰٖ رَِّ�َ ٱ �إِحَِۡ�ٰنٖ  عَدَّ لهَُمۡ جَ�َّ
َ
ُ َ�نۡهُمۡ وَرَضُواْ َ�نۡهُ وَأ نَۡ�رُٰ  �َّ

َ
بدَٗ َ�ۡرِي َ�ۡتَهَا ٱۡ�

َ
َ�لٰكَِ �ۚ َ�ِٰ�ِينَ �يِهَآ �
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هۡلِ ٱلمَۡدِينَةِ مَرَ  ١٠٠ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعَظِيمُ 
َ
عۡرَابِ مَُ�فٰقُِونَۖ وَمِنۡ أ

َ
نۡ حَوۡلَُ�م مِّنَ ٱۡ� ْ َ�َ ٱّ�فَِاقِ َ� وَمِمَّ دُوا

ونَ إَِ�ٰ عَذَابٍ عَظِي�ٖ  َ�ۡ�ِ ُ�مَّ يرَُدُّ رَّ ُ�هُم مَّ  .]102-101: التوبة[ ﴾١٠١ َ�عۡلمَُهُمۡۖ َ�ۡنُ َ�عۡلمَُهُمۡۚ سَنُعَذِّ
و پیشروان نخستین از مهاجران و انصار و کسانی که به نیکوکاري از آنان پیروي کردند، «

شد و آنان نیز از او خشنود شدند و برایشان باغهایی که زیر آن جویباران خداوند از آنان خشنود 
اند. این کامیابی بزرگ است. برخی از بادیه  روان است آماده ساخت که در آنجا همیشه جاودانه

اند تو آنان را  نشینانی که پیرامون شما هستند و برخی از اهل مدینه منافقند که بر نفاق خو گرفته
باز  شناسیم، دو بار آنان را عذاب خواهیم کرد آنگاه به عذابی بزرگ ما آنان را میشناسی  نمی

 .»شوند گردانیده می
در این دو آیه خداوند بیان نمود که او مهاجرین و انصار را به باغهایی وعده داده که 

ي خداوند حق  مانند، و وعده هایی روان است و آنان براي همیشه در آن می در آن جوي
گیرد و سپس افزود که در مدینه و اطراف آن  و هرگز خُلفی در آن صورت نمی است

منافقانی وجود دارند معناي این مطلب این است که مهاجرین و انصار منافق نیستند و 
 .برعکس، ان شاء االله در این باره بیشتر توضیح خواهیم داد

و در تعدادي دیگر از  بنابراین معلوم گشت که خداوند در تعدادي از آیات از صحابه
 .منافقان سخن گفته و صفات و ویژگیهاي هر دو گروه را بیان نموده است



 
 

 روش امامان و اهل بیت همان روش قرآن است

هاي قرآن، خصوصاً در  بعضی آیهي  ام، در باره ها که با آنان زیسته من با برخی از شیعه 
 .ام موضوع صحابه، گفتگوهایی داشته

گویم که: بدون  اما قبل از این که برخی از این گفتگوها را براي شما نقل کنم، می
تردید روش درست و حق، روش قرآن کریم است و امامان اهل بیت، بر روش قرآن 

 .نمودند عمل می
بسیار دروغ گفته شده، همان گونه که بر  بیت که بر امامان اهل نباید فراموش کنیم

نیز دروغ گفته شده، و پیروي از اهل بیت به این معنا نیست که  صاالله  جدشان، رسول
به این معنا است که روایات صحیح را بشناسیم، و  این روایات دروغین را بپذیریم، بلکه

 صي رسول االله سنت پاکیزه ، و هر کس از قرآن و...توانیم از آنان پیروي کنیم آنگاه می
زیرا دین  ،اند رفته پیروي کند، در واقع به همان راهی رفته است که امامان اهل بیت

 .کامل گشته و نیازي نیست که کسی چیزي دیگر به آن بیفزاید
از خدا «فرماید:  کند، آنجا که می نیز به همین مطلب اشاره می /امام جعفر صادق

شود و مخالف کلام پروردگارمان و مخالف سنت  می بترسید و آنچه از ما نقل
 خداوند«گوییم:  کنیم، می یثی باز گو میاست،نپذیرید، زیرا هر گاه ما حد صپیامبرمان

 .)1(»فرمودند صفرماید، رسول االله می
شود نپذیرید، مگر آن که با قرآن و  هر حدیثی که به ما نسبت داده می«گوید:  و نیز می

 .)2(»سنت موافق باشد

                                           
 .، ذکر مغیره بن سعید195: ص رجال الكشي -1

 .195: ص رجال الكشي -2
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پس امامان اهل بیت توصیه نموداند که فقط آن دسته از احادیث منسوب به آنان 
موافق باشد، اما واقعاً شگفت آور است  صپذیرفته شود که، با قرآن و سنت رسول االله

پذیرند که با  را می صکنند و تنها آن آیات و احادیث پیامبر که برخی برعکس عمل می
 .مهم االله موافق باشدهاي منسوب به امامان رح دروغ

و سخنانی بی اساس را  ،خواهیم همچون آن مسیحی عمل کنیم خواننده گرامی: ما نمی
به امامان اهل بیت نسبت دهیم و سپس مردم را متهم کنیم که از روش اهل بیت پیروي 

 .کنند، روشی که در واقع صد در صد با روش اهل بیت رحمهم االله منافات دارد نمی
اي  ادعاي پیروي از روش اهل بیت را دارند، دهها فرقه هستند و هر فرقهکسانی که 

بینیم که آنان، هر چه دلشان بخواهد به  داند، می خود را بر حق و دیگران را بر باطل می
خواهند که از  دهند و سپس از مردم می و دیگران، نسبت می /و امام جعفر یامام عل

 .آنان پیروي کنند
ست که ابتدا روش اهل بیت را صادقانه و بی غرض بشناسیم تا بینش گویم: لازم ا می

 .و داوري ما بر اساسی صحیح و استوار باشد
 نخستین گفتگو

ام، بسیار زیاد است، یکی از نخستین گفتگوهایم  درواقع گفتگوهایی که با شیعه داشته 
و همچنین آیاتی که  ستاید ي آیاتی بود که در قرآن کریم صحابه را می با یک شیعه در باره

ي منافقان نازل گشته است، در یکی از جلسات به این آیه استدلال نمودم که  در باره
 :فرماید خداوند می

دٞ ﴿ َمَّ ِۚ ٱ رَّسُولُ  �ُّ ِينَ ٱوَ  �َّ ٓ   ٓۥمَعَهُ  �َّ ا شِدَّ
َ
ارِ لۡ ٱ َ�َ  ءُ أ ٓ  كُفَّ ٰ  نَهُمۡۖ بيَۡ  ءُ رَُ�اَ عٗ  هُمۡ ترََٮ دٗ  ارُكَّ  اسُجَّ

ِ ٱ مِّنَ  ٗ� فَضۡ  تَغُونَ يبَۡ  ٰ وَرضِۡ  �َّ ۖ نٗ َ� ثرَِ  مِّنۡ  وجُُوههِِم ِ�  سِيمَاهُمۡ  ا
َ
� ٱ � جُودِ ٰ  لسُّ ٰ �َّوۡ ٱ ِ�  مَثَلهُُمۡ  لكَِ َ� � رَٮ  ةِ

خۡ  عٍ كَزَرۡ  ِ�يلِ ۡ�ِ ٱ ِ�  وَمَثَلهُُمۡ 
َ
ٰ  تَوَىٰ سۡ ٱفَ  لظََ تغَۡ سۡ ٱفَ  ۥازَرَهُ  َٔ َ�  ۥهُ  َٔ شَۡ�  رَجَ أ  جِبُ ُ�عۡ  ۦسُوقهِِ  َ�َ

اعَ ٱ رَّ ۗ لۡ ٱ بهِِمُ  ِ�غَيِظَ  لزُّ ارَ ُ ٱ وعََدَ  كُفَّ ِينَ ٱ �َّ َّ�  ْ ْ  ءَامَنُوا ٰ ٱ وعََمِلوُا غۡ  هُممِنۡ  تِ لَِ�ٰ ل�َّ جۡ  فِرَةٗ مَّ
َ
 رًاوَأ

 ۢ  .]29[الفتح:  ﴾٢٩ �عَظِيمَ
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محمد رسولِ خداست و کسانی که همراه اویند بر کافران سخت گیر و در میان خود «
جویند،  بینی که از خداوند فضل و خشنودي می حال رکوع و سجده میمهربانند، آنان را در 

هایشان پیداست، این وصف آنان در تورات و  (درستکاري) آنان از اثر سجده در چهره نشانۀ
اش را برآورد آنگاه آن را تنومند ساخت آنگاه  وصفشان در انجیل مانند کشتی است که جوانه

سازد تا از (دیدن) آنان کافران را به  شاورزان را شگفت زده میهایش ایستاد، ک ستبر شد، بر ساقه
اند آمرزش و  اند و کارهاي شایسته کرده خشم آورد خداوند به کسانی از آنان که ایمان آورده

 .»پاداشی بزرگ وعده داده است
ستاید و یکی از واضح ترین  آیاتی است که صحابه را می  ترین گفتم این آیه از عظیم

 .عجاز قرآن و عظمت پروردگار و وسعت علم اوستدلایل ا
 .ها بلا فاصله گفت: این آیه هیچ دلالتی بر فضل صحابه ندارد یکی از شیعه

 !.گفتم: چگونه؟

ُ ٱ وعََدَ ﴿: فرماید گفت: زیرا خداوند در آخر آیه می يِنَ ٱ �َّ َّ�  ْ ْ  ءَامَنُوا ٰ ٱ وعََمِلوُا  تِ لَِ�ٰ ل�َّ
غۡ  هُممِنۡ  جۡ  فِرَةٗ مَّ

َ
ۢ  رًاوَأ  ﴾�عَظِيمَ

 »اد نیستندي صحابه مر و همه« است »برخی از آنان« که در آیه آمده به معناي ﴾هُممِنۡ ﴿
کنی، سخنی است بدون دلیل و  را فقط براي تبعیض حصر می» من«گفتم: اولا: این که 

 .مدرك
ي  ثانیا: سخن تو زمانی ممکن است که ابتداي آیه را حذف کنیم و آیه فقط در باره

اند و عمل صالح انجام دهند و این که مثالشان در  گفت که ایمان آورده کسانی سخن می
تورات و انجیل چنین است، یعنی قبل از این که خلق شوند، و اگر مراد خداوند فقط 

ٓ ﴿ فرماید: نمود، خداوند می بعضی از آنان بود، واضح و آشکارا بیان می ا شِدَّ
َ
ارِ لۡ ٱ َ�َ  ءُ أ  كُفَّ

 ٓ ٰ  نَهُمۡۖ بيَۡ  ءُ رَُ�َا عٗ  هُمۡ ترََٮ دٗ  ارُكَّ ِ ٱ مِّنَ  ٗ� فضَۡ  تَغُونَ يبَۡ  اسُجَّ ٰ وَرضِۡ  �َّ ۖ نٗ َ� ثرَِ  مِّنۡ  وجُُوههِِم ِ�  سِيمَاهُمۡ  ا
َ
� 

جُودِ ٱ  .﴾لسُّ



 19 روش امامان و اهل بیت همان روش قرآن است

 

ِينَ ٱ﴿ فرماید: خداوند می و در پی آن صفاتشان را  .»هایی که همراه اویند آن« ﴾ ٓۥمَعَهُ  �َّ

ٓ ﴿: این گونه ذکر نمود ا شِدَّ
َ
ارِ لۡ ٱ َ�َ  ءُ أ ٓ  كُفَّ ٰ  نَهُمۡۖ بيَۡ  ءُ رَُ�َا عٗ  هُمۡ ترََٮ دٗ  ارُكَّ  مِّنَ  ٗ� فَضۡ  تَغُونَ يبَۡ  اسُجَّ

ِ ٱ ٰ وَرضِۡ  �َّ  .﴾انٗ َ�
ي مغفرت و پاداشی بزرگ  آیا معنایش این است که خداوند به بعضی از آنان وعده

 .بخوان و در آن تدبر کنداده و بعضی دیگر را وعده نداده است، آیه را از ابتدا 
ستاید که دائماً در حال عبادتند و خواستار  پس آنانی که خداوند آنان را چنین می

اند و عمل صالح انجام داده اند بنا  فضل و رضایت او هستند، بدون تردید آنها ایمان آورده
 .براین معناي (من) در این آیه از دو حال، خالی نیست

جنس است، یعنی این که خداوند جنس صحابه را که ایمان  براي بیان» من«یا اینکه 
اند و عمل صالح انجام داده اند، به مغفرت و پاداشی بزرگ مژده داده است، مانند  آورده

ْ جۡ ٱفَ ﴿ فرماید: ي دیگر که می آیه  ٱ مِنَ  سَ لرجِّۡ ٱ تَنبُِوا
َ
 .]30[الحج:  ﴾نِ َ�ٰ وۡ ۡ�

 .»پس از پلیدي بتان اجتناب کنید«
است که از جنس این بتها بپرهیزید نه اینکه از بتهایی که پلیدند بپرهیزید  معنایش این

 .)1(اند و از باقی نپرهیزید، این مطلب را هم علماي اهل سنت و هم علماي شیعه ذکر کرده
مؤکده است، یعنی این که خداوند کسانی را که ایمان » من«احتمال دوم این که 

اند و بخصوص صحابه را به مغفرت و پاداش بزرگی  اند و عمل صالح انجام داده آورده

لُِ ﴿ فرماید: اي می مژده داده است، همان گونه که در آیه ٓ  هُوَ  مَا ءَانِ قُرۡ لۡ ٱ مِنَ  وَُ�َ�ّ  ءٞ شِفَا
 .]82[الإسراء:  ﴾ةٞ وَرَۡ�َ 
 .»فرستیم و از قرآن آنچه را که شفا بخش و رحمت براي مومنان است فرو می«

                                           
: در تفسیر آیه مجمع البيانطبرسی در  ، و از علماي شیعه،4/119 ، ثعالبی، تفسیر:3/57 :فتح القديرشوکانی  -1

ْ  صََ�َ  كَمَا ِ�ۡ صۡ ٱفَ ﴿ وْلوُا
ُ
 .9/157 مجمع البيان ﴾لرُّسُلِ ٱ مِنَ  مِ عَزۡ لۡ ٱ أ
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این نیست که بخشی از آیات قرآن شفا و رحمت است و  ﴾ءَانِ قُرۡ لۡ ٱ مِنَ ﴿ معناي
ي قبلی نیز چنین  براي تأکید است و من در آیه» من« بخشی دیگر چنین نیست، بلکه

 .)1(است
گفت: این درست است، اما آیه بر فضل آن دسته از صحابه دلالت دارد که داراي این 

هربان باشند و همه صحابه این گونه صفات باشند یعنی بر کافران شدید و با همدیگر م
 .نبودند

 :کنم گفتم: من پاسخم را در دو نکته خلاصه می
دانند که  گویند، به این خاطر است که می می را تبعیضی» من«اول: این که، آنهایی که 

شود، و آنها  اند، شامل می بوده صاي را که همراه حضرت پیامبر این آیه تمامی صحابه
همان کسانی هستند که غزوه بدر، احد، خندق، تبوك و غیره، همراه با ایشان جهاد 

اند که  کردند، و پذیرفتن این مطالب براي آن افراد سخت است، وبه این جهت کوشیده
طعن و ») من«را تبعیضی قرار دهند، در صورتی که این (براي بیان تبعیض بودن» من«

 ایرادي است در ابتداي آیه و وصفی که خداوند متعال در تورات و انجیل از صحابه
 .است  از این وصف) مستثنی نکرده، زیرا خداوند آنجا هیچ کسی را (بیان نموده است

هاي  دوم: این که براي هیچ مسلمانی جایز نیست که به سبب داستانها و افسانه
و با هواي نفس بر قرآن حکم کند، مدح و  دروغینی که در کودکی شنیده، جاهلانه

هایی دروغ  ستایش عطرآگین صحابه از جانب خداوند گواه بر این است که چنین داستان
اند، اما متأسفانه برخی از مسلمانان ساده لوح آن  و ساختگیند و کم و زیاد و تحریف شده

 .اند و به سبب آن با صحابه بغض و دشمنی دارند را پذیرفته
این، واقعیتی که با ید پذیرفت این است که ستایش صحابه توسط خداوند متعال بربنا

در تورات و انجیل و توصیف آنان به برترین و والاترین صفات دلیل و گواه بر این است 
 .اند هایی را که خداوند به آنان داده، داشته که آنان صلاحیت و لیاقت مژده

                                           
 .3/253فتح القدير، شوکانی، 4/187معاني القرآن نحاس،  نگا: -1
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 :، بیندیشبه این حدیث که در کتب شیعه روایت شده

ُ ٱ وعََدَ ﴿ فيمن نزلت هذه الآيه: قال: سأل قوم النبي بعن ابن عباس« َّ� 
ِينَ ٱ َّ�  ْ ْ  ءَامَنُوا ٰ ٱ وعََمِلوُا غۡ  لهَُم تِ لَِ�ٰ ل�َّ ٞ مَّ جۡ  فِرَة

َ
ذا كان إقال: . ]9: ة[المائد ﴾٩ عَظِيمٞ  رٌ وَأ

 معه الذين آمنوومومن� ـنادي مناد: ليقم سيد الض ويوم القيامه عقدلواء من نور ابي
 بيض بيده،طالب فيعطي االله اللواء من النور الأ فقد بعث �مد، فيقوم علي بن ابي

�لس  لا �الطهم غ�هم حتى نصار،مهاجر�ن والأـتحته جميع السابق� الاول� من ال
دا إنوره ففيعطي اجره و�عرض الجميع عليه رجلاً رجلاً علي منبر من نور رب العزة و

، انّ ر��م يقول ةنمنازل�م من الجقيل لهم: قد عرفتم موضع�م وآخرهم  على أتى
طالب والقوم تحت لوائه  فيقوم علي بن ابي -ةيع� الجن -مجر عظيأل�م مغفرة و

، ثم يرجع الي منبر فلا يزال يعرض عليه جميع المؤمن� فيأخذ ةمعهم حتي يدخل الجن
ِينَ ٱوَ ﴿ :ار فذاك قوله تعالى��ل اقواماً الي النو ةالي الجن منهم ةنصيب َّ�  ْ ِ  ءَامَنُوا ِ ٱب َّ� 

وَْ�ٰٓ  ۦٓ وَرسُُلهِِ 
ُ
يقُونَۖ ٱ هُمُ  �كَِ أ دِّ ٓ ٱوَ  لصِّ هَدَا جۡ  لهَُمۡ  رَّ�هِِمۡ  عِندَ  ءُ لشُّ

َ
. ]19[الحدید:  ﴾وَنوُرهُُمۡ  رُهُمۡ أ

ِينَ ٱوَ ﴿هل الولاية، أمؤمن� وـول� واليع� للسابق� الأ َّ�  ْ ْ  َ�فَرُوا بوُا ٓ َ�ٰ � وََ�ذَّ  تنَِا
وَْ�ٰٓ 

ُ
صۡ  �كَِ أ

َ
الواجب  حق علىبحق علي، و  لايةقالو: يع� بالو .]19[الحدید:  ﴾حِيمِ �َۡ ٱ بُ َ�ٰ أ

 .)1(»م�ـالعال على

 وعََدَ ﴿: ي پرسیدند که آیه صگوید: مردمانی از حضرت پیامبر می لحضرت ابن عباس«
ُ ٱ ِينَ ٱ �َّ َّ�  ْ ْ  ءَامَنُوا ٰ ٱ وعََمِلوُا غۡ  لهَُم تِ لَِ�ٰ ل�َّ ٞ مَّ جۡ  فِرَة

َ
درباره چه  .]9: ة[المائد ﴾٩ عَظِيمٞ  رٌ وَأ

هر گاه قیامت برپا شود، پرچمی از نور سفید « کسی نازل شده است، ایشان در پاسخ فرمودند:
سید مؤمنان همراه با کسانی که ایمان  :زند که اي فریاد می ساخته خواهد شد و فریا زننده

خیزد و  اند برخیزند، همانا محمد بر انگیخته شده، در پی آن علی ابن ابی طالب برمی آورده

                                           
 3/27مناقب ـال، 4/202، البرهان، 345كنز جامع الفوائد ، 39/213، 23/388، 8/4، البحار، 387طوسی، أمالی  -1
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دهد و تمامی سابقین اولین از مهاجرین وانصار (مهاجرین و  خداوند آن پرچم را به دست او می
خواهند بود و کسی دیگر با آنان همراه  زیر پرچم او اند) انصارکه در ایمان آوردن پیشگام بوده

نشیند و تمامی آنان یک بیک بر او پیش کرده خواهند  نخواهد بود تا اینکه بر منبري از نور می
رسند به آنان گفته  دهد و چون به پایان می شد و او به هر یکی از آنان پاداش و نورش را می

گوید:شما  دانید، پروردگار شما می هشت میشود: اکنون همه شما منزل و جایگاه خود را در ب می
خیزد و همراه با  طالب برمی (بهشت) دارید، آنگاه علی بن ابی نزد من مغفرت و پاداش بزرگی

نشیند و  گردد و بر آن منبر می شودو سپس برمی آنان که زیر پرچمش هستند وارد بهشت می
کند و  آنان براي بهشت انتخاب می اي از شوند، بهره آنگاه تمامی مؤمنان بر او پیش کرده می

ِينَ ٱوَ ﴿ ) فرموده خداوندفرستد. این است( تفسیر ه جهنم میبرخی ب َّ�  ْ ِ  ءَامَنُوا ِ ٱب   ٓۦوَرسُُلهِِ  �َّ
وَْ�ٰٓ 

ُ
يقُونَۖ ٱ هُمُ  �كَِ أ دِّ ٓ ٱوَ  لصِّ هَدَا جۡ  لهَُمۡ  رَّ�هِِمۡ  عِندَ  ءُ لشُّ

َ
 .»]19[الحدید:  ﴾وَنوُرهُُمۡ  رُهُمۡ أ

اند اینند که نزد پروردگارشان راستگو و  به خداوند و رسولش ایمان آوردهو کسانی که «
 .»شهید اند آنان پاداش و نورشان را دارند

ِينَ ٱوَ ﴿ منظور سابقین اولین و مؤمنان و اهل ولایت هستند، َّ�  ْ ْ  َ�فَرُوا بوُا ٓ َ�ٰ � وََ�ذَّ  تنَِا
وَْ�ٰٓ 

ُ
صۡ  �كَِ أ

َ
 .]19[الحدید:  ﴾حِيمِ �َۡ ٱ بُ َ�ٰ أ

 .»اند و کسانی که کفر ورزیدند و آیات ما را دروغ انگاشتند آنان دوزخی«
 .گویند: منظور کفر به ولایت علی و حق واجب علی بر جهانیان است می

گویند  وارد شده، پس چگونه بعضی می» جمیع«کنید که در حدیث کلمه  ملاحظه می
 !!!.شود نه همه را آیه بعضی را شامل می

هر کس در یکی از حرمین، مکه یا مدینه، بمیرد از او «فرمودند:  صبلکه پیامبر  
رود و روز قیامت همراه با  شود و به عنوان مهاجر الی االله از دنیا می حساب گرفته نمی
 .)1(»گردد اهل بدر حشر می
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گونه قید و شرطی بر فضل و برتري اهل بدر دلالت  و بدون هیچ این روایت صریحاً
، ابو عبیده، عبدالرحمن بن عوف، زبیر آنها، ابوبکر، عمر، عثمان، علیس کند، و در رأ می

کنید که آیه و حدیث چگونه با هم انسجام کاملی  قرار دارند، مشاهده می و طلحه
 .دارند

آگاه نموده است،  اسرائیل را به آن حابه را در تورات ذکر کرده و بنیخداوند وصف ص
که آیا آنهایی که خداوند فرموده که همراه خاتم الانبیاء راستی اگر از یکی از آنان بپرسید 

 هستند و چنین صفاتی دارند، آیا از اهل بهشت هستند یا خیر؟
گوید: خیر،  گوید که: آري همه آنان بهشتی هستند و یا این که می آیا به نظر شما می

یف شده را هاي تحر ها و داستان بعضی از آنان، منافق هستند، و سپس خرافات و افسانه
 گوید؟ باز می

خواننده عزیز: اندکی تدبر و اندکی انصاف و پیش از آن، طلب رضاي الهی، کافی 
 .است

ي مهم دیگر، مدحی است که خداوند در تورات و انجیل از صحابه نموده است،  نکته
 :در این مدح بیندیش

دٞ ﴿ فرماید: اول: مدح آنان در تورات، خداوند می َمَّ ِۚ ٱ رَّسُولُ  �ُّ ِينَ ٱوَ  �َّ ٓ   ٓۥمَعَهُ  �َّ ا شِدَّ
َ
 ءُ أ

ارِ لۡ ٱ َ�َ  ٓ  كُفَّ ٰ  نَهُمۡۖ بيَۡ  ءُ رَُ�َا عٗ  هُمۡ ترََٮ دٗ  ارُكَّ ِ ٱ مِّنَ  ٗ� فضَۡ  تَغُونَ يبَۡ  اسُجَّ ٰ وَرضِۡ  �َّ ۖ نٗ َ�  ِ�  سِيمَاهُمۡ  ا
ثرَِ  مِّنۡ  وجُُوههِِم

َ
� ٱ � جُودِ ٰ  لسُّ ٰ �َّوۡ ٱ ِ�  مَثَلهُُمۡ  لكَِ َ�  . ]29[الفتح:  ﴾ةِ رَٮ

گشتند و سبب  بینی؟ آیا اگر از اسلام برمی آیا در این مدح استثنا و یا تقییدي می
شدند، صلاحیت و لیاقت چنین وصفی را داشتند؟ آن هم کجا؟ در  نابودي اسلام می

 !!.تورات

خۡ  عٍ كَزَرۡ  ِ�يلِ ۡ�ِ ٱ ِ�  وَمَثَلهُُمۡ ﴿ دوم:
َ
ٰ  تَوَىٰ سۡ ٱفَ  لظََ تَغۡ سۡ ٱفَ  ۥازَرَهُ  َٔ َ�  ۥهُ  َٔ شَۡ�  رَجَ أ  ۦسُوقهِِ  َ�َ

اعَ ٱ جِبُ ُ�عۡ  رَّ ارَ لۡ ٱ بهِِمُ  ِ�غَيِظَ  لزُّ  ].29الفتح: [ ﴾كُفَّ
 بینید؟ آیا در این مدح استثنا یا تقییدي می
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لهذا آخر این آیه تأکیدي است بر ابتداي آیه و امکان ندارد که کتابهاي آسمانی با 
باید پذیرفته شود نه اینکه بعضی از آن یکدیگر تناقص داشته باشند، و همچنین همه قرآن 

 .پذیرفته و بعضی دیگرش ترك شود و جزوي از آیه گرفته و جزو دیگرش رها شود
شوم که معیتی که در آیه ذکر شده، معیت تکریم و تشریف است که  یاد آور می

یت و همراهی ایشان با رسول است، مع ذکر کرده صخداوند صحابه را همراه با پیامبر
کنیم،  را در حالات مختلف، اعم از صلح و جنگ و سلامتی و بیماري مشاهده می ص االله

ي بدر، احد، خندق، صلح حدیبیه، فتح مکه، تبوك و غیره  و این همراهی در غزوه
 .آشکار و واضح است کاملاً

ي عزیز: آنچه خواندید مطلبی بود که صراحتاً در قرآن بیان شده است، اکنون  خواننده
 .کند توجه کنید طالب بیان می ابییفی که امیر المؤمنین حضرت علی بن به توص

 ىفما أر يت اصحاب �مدألقد ر« فرماید: در کتاب نهج البلاغه آمده که ایشان می
ً �شبههم لقد كانو يصبحون شعثاً غبراً وقد باتوا سجداً وقياماً، يراوحون ب�  أحدا

مثل الجمر من ذكر معادهم كأن ب� اعينهم ر�ب  �قفون علىجباههم وخدودهم، و
مادوا تبل جيو�هم، و االله هملت اعينهم حتى ذا ذكرإمعزي من طول سجودهم، ـال

 .)1(»رجاءً للثواباً من العقاب وكما يميد الشجر يوم الر�ح العاصف خوف
آنها با بینم،  ام، اما هیچ کدام از شما را مانند آنان نمی را دیده صمن اصحاب محمد«

زیرا شب تا به صبح در حال سجده و  ،کردند هایی غبار آلود صبح می موهایی پراکنده و چهره
 .قیام بودند

تاب و  گذاردند و از ذکر آخرت بی خاك میها را در پیشگاه خدا به  گاه پیشانی و گاه گونه
بود و هنگامی که نام هاي طولانی همچون زانوي بز پینه بسته  آنها از سجده قرار بودند پیشانی بی
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گردید و از بیم عقاب   شد گه گریبان آنان تر می هایشان اشکبار می شد آنچنان چشم خدا برده می

 .»لرزیدند لرزد، می الهی و امید پاداش، همچون بید که شدت تند باد به خود می
روش  توانیم بگوییم که پس می«افتم  خوانم به یاد این آیه می من هرگاه این متن را می

ي دومی در این باره بیشتر توضیح خواهم  امامان همان روش قرآن است، در تشریح آیه
 .داد

 :ي دوم آیه

بَعُوهُم �إِحَِۡ�ٰنٖ ﴿فرماید:  خداوند می ِينَ ٱ�َّ نصَارِ وَٱ�َّ
َ
لوُنَ مِنَ ٱلمَُۡ�جِٰرِ�نَ وَٱۡ� وَّ

َ
ٰبقُِونَ ٱۡ�  وَٱل�َّ

ْ َ�نۡ رَِّ�َ ٱ ُ َ�نۡهُمۡ وَرَضُوا تٰٖ �َّ عَدَّ لهَُمۡ جَ�َّ
َ
نَۡ�رُٰ  هُ وَأ

َ
بدَٗ َ�ۡرِي َ�ۡتَهَا ٱۡ�

َ
� ٓ َ�لٰكَِ ٱلۡفَوۡزُ �ۚ َ�ِٰ�ِينَ �يِهَا

هۡلِ ٱلمَۡدِينَةِ مَرَدُواْ َ�َ ٱ�فَِّاقِ َ� َ�عۡلمَُهُمۡۖ  ١٠٠ٱلۡعَظِيمُ 
َ
عۡرَابِ مَُ�فٰقُِونَۖ وَمِنۡ أ

َ
نۡ حَوۡلَُ�م مِّنَ ٱۡ� وَمِمَّ

ونَ إَِ�ٰ عَذَابٍ عَظِي�ٖ َ�ۡنُ  َ�ۡ�ِ ُ�مَّ يرَُدُّ رَّ ُ�هُم مَّ  .]101-100: التوبة[ ﴾١٠١ َ�عۡلمَُهُمۡۚ سَنُعَذِّ
و پیشروان نخستین از مهاجران و انصار و کسانی که به نیکوکاري از آنان پیروي کردند، «

که زیر آن جویباران  خداوند از آنان خشنود شد و آنان نیز از او خشنود شدند و برایشان باغهایی
این کامیابی بزرگ است. برخی از بادیه  ،اند روان است، آماده ساخت که در آنجا همیشه جاودانه

اند تو آنان را  نشینانی که پیرامون شما هستند و برخی از اهل مدینه منافقند که بر نفاق خو گرفته
شناسیم دوبار آنان را عذاب خواهیم کرد، آنگاه به عذابی بزرگ  نمی شناسی ما آنان را می

 .»شوند بازگردانده می

ِينَ ﴿ اید:فرم ببین چگونه خداوند می نصَارِ وَٱ�َّ
َ
لوُنَ مِنَ ٱلمَُۡ�جِٰرِ�نَ وَٱۡ� وَّ

َ
ٰبقُِونَ ٱۡ� وَٱل�َّ

بَعُوهُم �إِحَِۡ�ٰنٖ  تٰٖ رَِّ�َ ٱ ٱ�َّ عَدَّ لهَُمۡ جَ�َّ
َ
ُ َ�نۡهُمۡ وَرضَُواْ َ�نۡهُ وَأ نَۡ�رُٰ  �َّ

َ
َ�ِٰ�ِينَ َ�ۡرِي َ�ۡتَهَا ٱۡ�

بدَٗ 
َ
 ﴾ا�يِهَآ �

 فرماید ي بعدي بلافاصله می را ذکر نموده و سپس در آیه ابتدا مهاجرین و انصار

هۡلِ ٱلمَۡدِينةَِ مَرَدُواْ َ�َ ٱ�فَِّاقِ ﴿
َ
عۡرَابِ مَُ�فٰقُِونَۖ وَمِنۡ أ

َ
نۡ حَوۡلَُ�م مِّنَ ٱۡ�  ﴾وَمِمَّ

اما مشکل : را از منافقان جدا فرمودند کنید که چگونه خداوند صحابه ملاحظه می
 .که میان این پیشگامان و منافقان تفاوتی قایل نیستند برخی از شیعه این است
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دانی که یک شیعه هنگامی  تر است، می خواننده عزیز: این آیه از روز روشن هم روشن
 که این آیه را برایش خواندم، به من چه گفت؟

کوشید تا این آیه را از صحابه که داراي این صفات بودند، دور کند، و چیزي گفت که 
پذیرد، گفت که: مراد از انصار کسانی هستند که در مکه نزد حضرت  آن را نمیهیچ عربی 

آمدند و با ایشان بیعت نمودند.. و اما مهاجران، اگر مقصود پیشگامان در  صپیامبر
هجرت باشند، پس مراد آیه کسانی هستند که به حبشه هجرت کردند و اگر منظور 

 ه ایمان آورد امام علی بن ابی طالبپیشگامان به اسلام باشند: پس نخستین کسی ک
نماز  صنخستین کسی است که اسلام آورده و تا هفت سال به تنهایی با حضرت پیامبر

همراه وي نبوده است پس مراد ازسابقین امام  لخوانده و کسی دیگر جز خدیجه
باشد، و سپس کوشید تا ثابت کند که لفظ جمع گاهی بر مفرد و شخص واحد  می علی

توجه  ﴾�إِحَِۡ�ٰنٖ ﴿در هر حال باید به لفظ  گردد !! و سپس افزود: باز هم اطلاق مینیز، 
 .باید عملی صالح و ایمانی، در کار باشد  داشته باشی که گویاي این است که حتماً

پنداشتم تو اندکی انصاف و حق  زیرا من می ،گفتم: این پاسخ مرا بسیار نگران کرد
اعتبار کنی و یا این که  انه هدف تو این است که آیه را بیطلبی و واقع گرایی داري، آیا یگ

مخالف و   خواهی به هر قیمتی که باشد از مذهب خود دفاع کنی. ولو اینکه با آیه می
 .معارض باشد؟!! خداوند مارا از تعصب نجات دهد

خواست که اصحاب بیعه العقبه و یا مهاجران حبشه را به  عزیز: اگر خداوند میبرادر 
 فرمود، در صورتی که خداوند آن را مطلق گذاشته بیان می این امر اختصاص دهد، صراحتاً

و آن را به شخصی معین محدود نکرده است و تنها وصف سبقت و پیشگامی در نصرت 
 .و هجرت را ذکر فرموده است

 اند؟ دانی که علما در این باره چه گفته هیچ میثانیاً: 
» تفسیر المیزان«و طباطبایی در » مجمع البیان«ر برخی از علماي شیعه مانند طبرسی د

شود بلکه هر  اند که: پیشگامان مهاجرین وانصار به شخص معینی محدود نمی بیان کرده
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اي که دوبار ( به  ابهگردد مانند صح کس داراي وصف پیشگامی باشد مشمول این آیه می
 .اند حبشه و مدینه) هجرت کرده

چون براي  ،کند بر برتري و مزمت پیشگامان این آیه دلالت می«گوید:  طبرسی می
هایی همچون: ترك  اند، سختی نصرت دین مشقتها و سختیهاي گوناگونی تحمل کرده

جود کمی افراد و فامیل و خویشاوندان، فدا کردن آسایش و راحتی، یاري نمودن دین با و
 .)1(»و سبقت به ایمان و فراخواندن مردم به آن کثرت دشمنان

) آنهایی هستند که قبل از این که بنیاد منظور از سابقین (پیشگامان«ید: گو طباطبائی می
هایش  هایش به اهتزاز در آید، اساس دین را گذاشتند و پایه دین مستحکم گردد و پرچم
و صبر  صآنان با ایمان آوردن و پیوستن به حضرت پیامبررا بلند کردند، گروهی از 

ها و بیرون رفتن از خانه و کاشانه خویش و هجرت به  نمودن در برابر آزمایشها و شکنجه
و پناه دادن به  صو گروهی با ایمان آوردن و یاري نمودن حضرت پیامبر .حبشه و مدینه

فاع نمودن از دین پیش از وقوع د هجرت کردند و با ایشان و مؤمنانی که به سوي آنان،
 .)2(»گیریهادر

با هجرت به حبشه و مدینه  گروهی«گوید:  ائی قابل توجه است که میاین سخن طباطب
و پناه دادن به ایشان و  صو گروهی با ایمان آوردن و یاري نمودن حضرت پیامبر.... 

 .مؤمنانی که به سوي آنان هجرت کردند
بهشت دهد که او مهاجرین و انصار را به  و نهایتاً خداوند متعال در این آیه خبر می

است، و این مژده دلیل بر این است که آنان مسلمان و با  جاویدان و همیشگی مژده داده
آنچه بوده و آنچه پدید خواهد زیرا خداوند ما کان و ما یکون ( ،روند ایمان از دنیا می

 .داند آنچه نیست. اگر به وجود آید، چگونه خواهد بود نیز می داند، و آمد) را می

                                           
 .69/59، 22/302: البحار، نگاه: 5/98: مجمع البيان -1

 .9/373، ميزانـتفسير ال -2
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روند، و این به این معنا  این است که آنان با ایمان از دنیا می آري این مژده دلیل بر
زند، بلکه امکان دارد که برخی از آنان شراب  نیست که، هرگز از آنان گناهی سر نمی

کنند و بر گناه  زودي توبه و استغفار می بنوشند و یا مرتکب گناهی دیگر شوند اما به
برخی  صزداید، در زمان حضرت پیامبر ورزند، و توبه، گذشته را از انسان می اصرار نمی

آنان را رجم نمودند، اما با وجود این آن  صاز صحابه مرتکب زنا شدند و آن حضرت
ود ي زن غامدي که رجم شده ب آنان را ستودند، مثلاً ایشان درباره صحضرت

 .»سعتهممدينة لوـهل الألقد تابت تو�ة لو قسمت ب� سبع� من « فرمایند: می
نفر از اهل مدینه تقسیم شود، برایشان کافی  70اي نموده است که اگر میان  او چنان توبه«

 .»خواهد بود
او را شلاق زدند، و روزي دیگر  صیکی از صحابه شراب نوشید و حضرت پیامبر

نیز او را آوردند، ایشان دستور دادند تا او را دوباره شلاق بزنند، یکی از حاضران گفت: 
فرمودند:نفرینش  صآورند، حضرت پیامبر خدا لعنتش کند چند بار است که او را می

 .»دانم که او خدا و رسولش را دوست دارد نکنید، واالله می
کنند، و گناه نمودن آنان نیز هرگز  ین معنا نیست که اصلاً گناه نمیعدالت صحابه به ا

 .دروغ بگویند صبه این معنا نیست که امکان دارد بر حضرت پیامبر
خداوند متعال پرهیزگاران و صفاتشان را در قرآن ذکر نموده و آنان را به باغهایی مژده 

ْ وسََارعُِوٓ ﴿ فرماید: یکه پهناي آن آسمانها و زمین است، همان گونه که م داده  فِرَ�ٖ مَغۡ  إَِ�ٰ  ا
ّ�ُِ�مۡ  مِّن َ�ٰ ٱ ضُهَاعَرۡ  وجََنَّةٍ  رَّ ٰ لسَّ  ٱوَ  تُ َ�

َ
تۡ  ضُ �ۡ� عِدَّ

ُ
ِينَ ٱ ١٣٣ مُتَّقِ�َ للِۡ  أ ٓ ٱ ِ�  ينُفقُِونَ  �َّ ا َّ  ءِ ل�َّ

ٓ ٱوَ  ا َّ ٰ لۡ ٱوَ  ءِ ل�َّ ُ ٱوَ  �َّاسِ� ٱ عَنِ  عَا�ِ�َ لۡ ٱوَ  ظَ غَيۡ لۡ ٱ ظِمِ�َ َ� ۡ ٱ ُ�بُِّ  �َّ ِينَ ٱوَ  ١٣٤ سِنِ�َ مُحۡ ل ْ  إذَِا �َّ  َ�عَلوُا
 ٰ وۡ  حِشَةً َ�

َ
ْ ظَلَمُوٓ  أ نفُسَهُمۡ  ا

َ
ْ  أ َ ٱ ذكََرُوا ْ تَغۡ سۡ ٱفَ  �َّ نوُ�هِِمۡ  فَرُوا نوُبَ ٱ فرُِ َ�غۡ  وَمَن ِ�ُ ُ ٱ إِ�َّ  �ُّ  وَلمَۡ  �َّ

 ْ وا ٰ  يُِ�ُّ ْ  مَا َ�َ  .]135-133 عمران: آل[ ﴾١٣٥ لمَُونَ َ�عۡ  وَهُمۡ  َ�عَلوُا
ها و زمین  به سوي آمرزشی از جانب پروردگارتان و بهشتی که پهنایش (همچون) آسمان«

است و براي پرهیز گاران فراهم دیده شده است، بشتابید، آنان که در آسایش و سختی انفاق 
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گذرند وخداوند نیکوکاران را دوست  خورند و از مردم در می کنند و خشم خود را فرو می می
کنند و  و آنان که چون مرتکب کاري زشت شوند یا بر خود ستم کنند، خداوند را یاد می دارد

آمرزد و آگاهانه  خواهند و جز خدا چه کسی است که گناهان را می براي گناهانشان آمرزش می
 .»کنند اند پافشاري نمی بر آنچه کرده

داده است و آنان را بینید که چگونه خداوند آنان را به این پاداش بزرگ مژده  می
پرهیزگار نامیده است، اما باوجود این، نیز بیان نموده است که گاهی مرتکب گناه هم 

ورزند، و با وصف تقوا و پرهیز گاري نزد  کنند و بر گناه اصرار نمی شوند، اما توبه می می
 .گوییم عدالت صحابه، منظور این است خداوند باز خواهند گشت، پس وقتی که می

امان مهاجرین و انصار از پرهیزگارترین متقیان هستند اما باز هم امکان دارد، پیشگ
روند و با وصف عدالت نزد پروردگار خود  مرتکب گناهی بشوند، اما با توبه از دنیا می

 .گردند باز می
از این گذشته، خداوند کسانی را که براي طلب رضاي او و نیل بهشت، به نیکی از 

و انصار پیروي کنند، وعده داده که از آنان خشنود گردد و آنان را پیشگامان مهاجرین 
 .براي همیشه به بهشت که از زیر درختانش نهرها جاري است، وارد کند

 صو تنها راه پیروي صادقانه از آنان، این است که علمی را که از حضرت پیامبر
و قدرشان را بشناسیم و از اند، از آنان بگیریم و آنان را دوست داشته باشیم  دریافت کرده

هایی که به آنان نسبت داده شده رد، و به آنان اقتدا کنیم نه اینکه  آنان دفاع کنیم و دروغ
هاي دروغینی را بر آنها افترا کنیم و به آنان بد و بیراه بگوییم و از آنان خورده  داستان

 .ز چنین کاري پناه دهدبگیریم و آنان را طعنه بزنیم و متهم کنیم، خداوند ما و شمارا ا
گردد، و این  بر منافقان اطلاق نمی –با توجه به معناي شرعی  –ي صحابه  اما واژه

 .ي مختصر جاي تفصیل این مسأله نیست رساله
 :آیه سوم

ُ ٱ رَِ�َ  لَّقَدۡ ﴿ فرماید: خداوند متعال می ۡ ٱ عَنِ  �َّ ِ ٱ تَ َ�ۡ  ُ�بَايعُِونكََ  إذِۡ  مِنِ�َ مُؤۡ ل جَرَة  لشَّ
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نزَلَ  قلُوُ�هِِمۡ  ِ�  مَا َ�عَلمَِ 
َ
كِينَةَ ٱ فَأ َ�ٰ  هِمۡ عَليَۡ  لسَّ

َ
 .)1(]18[الفتح:  ﴾١ اقرَِ�بٗ  احٗ َ�تۡ  بَهُمۡ وَأ

کردند خشنود شد و  به راستی خداوند از مؤمنان هنگامی که زیر درخت با تو بیعت می«
را به  فتحی نزدیک هایشان چیست، در نتیجه بر آنان آرامش فرو آورد و معلوم داشت که در دل

 ».آنان پاداش داد
 تعداد این صحابه چقدر بود، و منظور از این بیعت چیست؟
منظور « گوید: گذاریم، او می پاسخ این سؤال را به طبرسی، یکی از علماي شیعه وا می

ي خداوند مبنی  بیعت حدیبیه است و به خاطر این آیه و رضایت خداوند از آنان و اراده
نامند و این آیه  اعطاي پاداش به آنان، این بیعت را بیعت الرضوان نیز میبر تعظیم و 

اعلامی است از جانب خداوند متعال به اینکه او از مؤمنان راضی گشت، آنگاه که در 
وسلم بیعت  االله علیه مغیلان) با حضرت پیامبر صلی حدیبیه و زیر درخت معروف (سمر=

و  1500و در روایتی  1400و در روایتی  1200ضوان نمودند و تعداد صحابه در بیعت الر
 .)2(»نفر بود 1800در روایتی دیگر 

فراموش نکنیم که بنابه قول صحیح، هیچ یک از منافقان در حدیبیه وجود نداشت، 
اند، البته او کناره گرفت و  مگر جد بن قیس، آنگونه که برخی از تاریخنگاران ذکر کرده

فرمود که این  کرد و اعلان می کرد، خداوند او را رسوا می می ] و اگر بیعت36بیعت نکرد[
زیرا  ،داشت شود، و همچنین اگر منافق دیگري نیز وجود می رضایت شامل او نمی

خداوند در قرآن اعلان فرموده است که او از کافران راضی نخواهد گشت و بدیهی است 
 .که نفاق از کفر شدیدتر و بدتر است

                                           
، 2/595 تأويل الآيات 322، الكافي ةروض 20/365،346،24/93،36/121,55،البحار، نگا: 5/167، مجمع البيان -1
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ت کردند،با توجه به بیع صاي که زیر درخت با حضرت پیامبر ابهبراین تعداد صحبنا
گویند که  نفر بوده است، و به این خاطر آن را بیعت الرضوان می 1400ترین قول  میانه

وهمه آنان را ( ود، و این رضایت مطلق و عام استخداوند از آنان اعلان رضایت نم
 ).شود شامل می

 :اما
 از منافقان راضی شود؟آیا امکان دارد که خداوند 

 .و آیا امکان دارد که خداوند از کسی اعلان رضایت کند و سپس ازاو ناراض گردد؟
 .پاسخ این دو سوال چنین است

و یا اینکه از منافقی که او را  ،امکان دارد که انسانی امروز راضی و فردا ناراضی گردد
 .ندبی زیرا تنها ظاهر او را می ،پندارد راضی گردد مؤمن می

زیرا او از خیانت  ،اما امکان ندارد که خداوند متعال از منافقان راضی و خشنود گردد
 .ها و آنچه در دلها پنهان است، آگاه است چشم

زیرا  ،گاه خداوند از کسی اعلان رضایت کند، هر گز از او ناراض نخواهد شدو هر
 .شود کافر و یا منافق می امکان ندارد که خداوند از کسی اعلان رضایت کند که در آینده

از این گذشته هر گاه خداوند از کسی راضی گردد، او را در امور دنیا و آخرت موفق 
کنید که هنگامی که خداوند  مگر مشاهده نمی .نماید دارد و دین و ایمان او را حفظ می می

عَدَّ لهَُمۡ ﴿از مهاجرین وانصار اعلان رضایت نمود، در پی آن فرمود: 
َ
تٰٖ وَأ َ�ۡرِي َ�ۡتَهَا  جَ�َّ

نَۡ�رُٰ 
َ
بدَٗ ٱۡ�

َ
 .]100: التوبة[ ﴾اَ�ِٰ�ِينَ �يِهَآ �

آنان را به  ،بود، در پی آن اگر رضایت خداوند از آنان، دلیل بر حفاظت ایمان آنان نمی
 .داد مژده نمی ،مانند بهشت که جاودانه در آن می

عن «کند:  روایت زیر که کلینی در کتاب کافی آوردة این مطلب را تأیید می
السعادة والشقاء قبل أن �لق خلقه، فمن خلقه  قال: إن االله خلق عبدا�  ابي

ً لم يبغضه ن كان شقياً لم �ابداً، و�ن عمل شرأ أبغض عمله ولم يبغضه، و االله سعيدا
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ً �به ابداً و ً ـأبغضه لأحب عمله و �ن عمل صالحا لم  ما يص� اليه، فاذا أحب االله شيئا
 ً ً �و يبغضه أبدا  .)1(»ذا أبغض شيئاً لم �به أبدا

فرماید: همانا خداوند پیش از آن که مخلوقاتش را خلق کند سعادت و  می ابو عبداالله«
شقاوت را آفرید، پس هر کسی را که خداوند سعادتمند بیافریند، هر گز از او متنفر نخواهد شد، 
و اگر او کار بدي انجام دهد، خداوند از کارش متنفر خواهد شد نه از خود او، و اگر شخصی 

دارد و اگر کار نیکی انجام دهد، خداوند کارش را  ند او را دوست نمیشقی باشد، هر گز خداو
گاه خداوند چیزي را دوست طر عاقبتش متنفر خواهد بود، و هرپسندد و از خود او به خا می

گاه از چیزي متنفر شود، هرگز او را دوست نخواهد رگز از آن متنفر نخواهد شد، و هربدارد ه

 .»داشت
کند که رضایت خداوند متعال از صحابه آن  ثابت می عبدااللهپس این روایت از ابو 

 صگاه که زیر درخت بیعت کردند و کسانی که در لحظه دشوار از حضرت پیامبر
، از آنها ناراض وامکان ندارد که خداوند پس از آنپیروي و اطاعت کردند، دائمی است 
خداوند از فردي شقی و نگون کند که امکان ندارد،  شود، همانگونه که روایت تصریح می

بخت راضی گردد و اگر توسط چنین شخصی عمل نیکی انجام شود، خداوند عمل را 
 .گردد، متنفر خواهد بود پسندد، اما از خودش چون سرانجام مرتدد و بدبخت می می

هر گاه خداوند از کسی راضی شد، هر گز از او ناراض نخواهد گشت.  ،بنابراین
اند، ناراض  نکرده که او دوباره از کسانی که زیر درخت بیعت کرده خداوند هرگز اعلان

اند،  هاي شیعه روایت کرده گونه که کتابآن گشته است لذا حضرت ابن عباس
خداوند به ما خبر داده که از اصحاب شجره (بیعت کنندگان زیر درخت) « گوید:  می

گر کسی خبر داده که پس از آن راضی گشته و از آنچه در دلهایشان بوده آگاه است، آیا م
 .)2(»خداوند از آنان ناراض گشته است

                                           
 .1/152کافی: -1
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نموده است، پس کیست که جرأت کند و  رضایتآري.. خداوند متعال از آنان اعلان 
مدعی علم غیب شود و خبر دهد که خداوند دوباره از برخی صحابه و یا از فلانی و 

 فلانی ناراض گشته است؟
شخصی خود را فقیه و محقق بداند و باز هم بگوید که آور است که  عاً شگفتواق

منافقان نیز همراه باصحابه بیعت کردند!، و بدین گونه جهل و نادانی را بر خداوند نسبت 
دهد زیرا چگونه امکان دارد خداوند از آنان راضی گردد در حالی که منافقان نیز با  می

 !.آنان باشند
وقت بیعت  -رضایت خداوند تنها براي چند لحظه گوید: کند و می گاه از آیه فرار می

 !.بوده و سپس از آنان ناراض گشته است؟ –

ْ  وَمَا﴿سبحان االله، چه گستاخی و بی حرمتی بزرگی است به خداوند متعال،  َ ٱ قدََرُوا َّ� 
ِ قدَۡ  حَقَّ   .]91[الأنعام:  ﴾رهِ

 .»خداوند را آنگونه که سزاوار اوست، قدر نشناختند«
 .»پروردگارا، ما را از کسانی قرار بده که از تو راضیند و تو از آنان راضی و خشنود هستی«

 :آیاتی دیگر

 َ� ﴿ فرماید: اند این آیه است که خداوند می هایی که درباره صحابه یکی دیگر از آیه
نۡ  مِنُ�م تَويِ�سَۡ  نفَقَ  مَّ

َ
ٰ  حِ فَتۡ لۡ ٱ لِ َ�بۡ  منِ أ ۚ وََ� وَْ�ٰٓ  تلََ

ُ
�ۡ  �كَِ أ

َ
ِينَ ٱ مِّنَ  دَرجََةٗ  ظَمُ أ َّ�  ْ نفَقُوا

َ
 مِنۢ  أ

ٰ  دُ َ�عۡ  ْۚ وََ� ُ ٱ وعََدَ  وَُ�ّٗ  تَلوُا  .]10[الحدید:  ﴾َ�ٰ سۡ �ُۡ ٱ �َّ
ق کنندگان و (با انفا کسانی از شما که پیش از فتح مکه انفاق کردند و (با کافران) جنگیدند«

کسانی که پس از فتح انفاق کردند و با  یکسان نیستند، آنان در منزلت از  )جهاد گران پس از فتح

 .»(کافران) جنگیدند، بزرگترند و خداوند به هر یک (از آنان سرانجام) نیک را وعده داده است

ُ ٱ وعََدَ  وَُ�ّٗ ﴿: فرماید ببین که خداوند می  ﴾َ�ٰ سۡ �ُۡ ٱ �َّ
ِينَ ٱ إنَِّ ﴿ فرماید: و حسنی همان بهشت است، همانگونه که خداوند می  لهَُم سَبَقَتۡ  �َّ

وَْ�ٰٓ  َ�ٰٓ سۡ �ُۡ ٱ مِّنَّا
ُ
ۖ  مَعُونَ �سَۡ  َ�  ١٠١ عَدُونَ مُبۡ  هَاَ�نۡ  �كَِ أ نفُسُهُمۡ  تَهَتۡ شۡ ٱ مَا ِ�  وَهُمۡ  حَسِيسَهَا

َ
 أ
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ونَ َ�ٰ   .]102-101[الأنبیاء:  ﴾١٠٢ ِ�ُ
داشته به راستی آنان که پیشتر از سوي ما نیکویی بر ایشان مقرر شده است، آنان از آن دور «

 .»اند شوند، آوازش (آواز دوزخ) را نشوند و آنان در نعمت هاي دلخواهشان جاودانه می

يِٱ هُوَ ﴿ فرماید: و می  ٱ ِ�  َ�عَثَ  �َّ
ُ
ْ َ�تۡ  هُمۡ مِّنۡ  رسَُوٗ�  نَ  ۧمِّّ�ِ ۡ�  وَُ�زَّ�يِهِمۡ  ۦتهِِ ءَاَ�ٰ  هِمۡ عَليَۡ  لوُا

ْ  �ن مَةَ كۡ ۡ�ِ ٱوَ  بَ كَِ�ٰ لۡ ٱ وَُ�عَلّمُِهُمُ  بِ�ٖ  لٖ ضََ�ٰ  لَِ�  لُ َ�بۡ  مِن َ�نوُا  .]2: الجمعة[ ﴾٢ مُّ
اوست که درمیان درس ناخواندگان رسولی از خود آنان بر انگیخت که آیاتش را بر آنان «

آموزد و به راستی پیش از این در  دارد و به آنان کتاب و حکمت می خواند و آنان را پاك می می
 .»گمراهی آشکار بودند

اند، و سپس آنان معصوم نیستند، و این  آنان قبلاً در گمراهی آشکاري بوده بینی که می
هاي اسلامی، وي معصوم  زیرا نزد تمام فرقه ،شود را نیز شامل می حکم حضرت علی

 .هاي امامی نیست، به استثناي شیعه
کوتاه سخن این که خداوند متعال در این آیه بیان نموده که صحابه تزکیه شده، هدایت 

اند، و  هاي بعدي نقل کرده اند و پس از آن قرآن و سنت را براي نسل یافته و تعلیم دیده
ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان بن عفان، علی بن ابی طالب، عبداالله بن مسعود، زید 

ي  در رأس آنها قرار دارند، و آنها واسطه بن ثابت، ابو موسی اشعري و ابی بن کعب
بودند، بر قرآن و سنت که  هاي بعدي هستند و اگر عادل نمی لو نس صاالله بین رسول

 .جمعينأارضاهم و رضي االله عنهم اند، هیچ اعتمادي نبود، آنان نقل کرده

پس هر کس در عدالت یکی از آنان را طعن کند، درواقع در قرآن و سنت طعن کرده 
ه نیستند، چه رسد به دانید اخبار و احادیث از افراد فاسق پذیرفت است، همانگونه که می

 ..!!قرآن
ؤید این مطلب است، او بن حازم روایت شده م روایتی در کافی که از منصور

 صخبر ده، آیا بر رسول االله  صبه ابو عبداالله گفتم مرا از اصحاب رسول االله«گوید:  می



 35 روش امامان و اهل بیت همان روش قرآن است

 

 .)1(»راست گفتند یا دروغ؟ فرمود: بلکه راست گفتند
کند  ، ثابت میصرا در نقل احادیث از رسول االله پس این روایت عدالت صحابه

 .توانی به آن باز گردي قبلا در باره عدالت سخن گفتیم، می
 

                                           
 .1/65 کافی: کلینی، -1



 
 

 فضیلت و برتري صحابه 

بر آنان  کند، مدح حضرت علی دلالت می یکی از چیزهایی که بر فضیلت صحابه
 ي بیعت با حضرت ابوبکر باشد، وي درباره می و مدح آنان بر حضرت علی

 نهضت في تلك الأحداث حتىب�ر فبايعته و فمشيت عندة ذلك إلي ابي«گوید:  می
لو كره الكافرون، فتو� أبو��ر تلك زاغ الباطل وزهق و�نت كلمة االله � العليا و

أطعته فيما أطاع االله فيه دو قارب واقتصد فصحبته مناصحاً وفيس�و سد الامور
 ً  .)1(»جاهدا

آنگاه نزد ابوبکر رفتم و باوي بیعت نمودم و در آن وقایع نقش ایفا کردم تا اینکه باطل «
نابود شد و دین خدا قالب گشت، گرچه کافران ناپسند بدارند، پس ابوبکر زمام امور را بدست 

نی و میانه روي کرد و به راه راست و درست رفت، خیر خواهانه همراهیش گرفت پس آسا

 .»کردم و در آنچه از خداوند اطاعت نمود از او اطاعت کردم
 ،در ابتدا از بیعت کردن امتناع ورزید ر ابتداي این روایت آمده که حضرت علید

دانست  داشت، خود را به این امر حق دارتر می صزیرا به خاطر قرابتی که با آن حضرت
را چنان که گذشت مدح و ستایش  و سپس بعد از آن بیعت نمود و حضرت ابوبکر

 .ستود بود، هرگز او را به آن صفات نمی چنان نمی فرمود و اگر حضرت ابوبکر
 گوید: است، او می بیان کرده  سید محمد آل کاشف الغطا این واقعیت را صراحتاً

دید که هردو خلیفه (اول و دوم) براي نشر توحید و » حضرت علی«هنگامی که «
ي فتوحات، آخرین توان خود را به کار گرفتند و تکروي و استبداد  تجهیز سپاه و توسعه

 .)2(»نکردند، با آنان بیعت و صلح نمود

                                           
 .307-2/305ثقفی:  الغارات، 33/566 البحار، 6/94 ةشرح نحج البلاغ -1
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با امر خدا و رسولش مخالفت  شود که این سخن که صحابه براین معلوم میبنا
را غصب و در روي زمین ستم کردند،  اند و خلفاي ثلاثه حق حضرت علی کرده

، روایتی که سخنی بی اساس و باطل است، زیرا علاوه بر این روایت از حضرت علی
اي که آنان با  زیرا تنها رابطه ،میان وي و خلفاي ثلاثه وجود داشته، بر خلاف این است

 .ي دوستی و احترام و اعتراف به فظیلت یکدیگر بود ند، رابطههم داشت
داند که با مشورت مهاجرین و  خلافت شرعی و معتبر را خلافتی می حضرت علی

دانست و آنان  را خلافتی مشروع می بانصار باشد و او خلافت حضرت ابوبکر و عمر
 .ستود این مطلب را بیشتر توضیح خواهیم داد را بسیار می

عثمان ع� القوم الذين بايعوا اباب�ر وعمر ونه بايإ« فرماید: می علی حضرت
 ى�نما الشورعليه فلم ي�ن للشاهد أن �تار ولا للغائب أن يرد و علي ما با يعوهم

سموه اماماً كان ذلك الله رضا، فإن خرج و الانصار، فإن اجتمعو اعلي رجلمهاجر�ن و
خرج منه، فإن ابي قاتلوه علي اتباعه غ� سبيل منهم خارج بطعن او بدعة ردوه إلي ما 

  .)1(»ولاه االله ما تو� مؤمنون وـال
همان کسانی که با ابوبکر،عمر وعثمان بیعت کردند با همان شرایط و کیفیت با من بیعت «

اکنون) اختیار فسخ دارد و نه آن که غایب بود اجازه رد  نمودند، بنابراین نه آن که حاضر بود (هم
شوري فقط از آن مهاجرین و انصار است، اگر آنها متفقاً کسی را امام نامیدند خداوند  کردن،

راضی و خشنود است، اگر کسی از فرمان آنها با طعن و بدعت خارج گردد او را به جاي خود 
کنند، چرا که از غیر طریق مؤمنان تبعیت کرده و خدا  نشانند و اگر طغیان کند با او پیکار می می

 .»سازد در بیراهه رها می او را
با این سخنان بر معاویه اقامه حجت نمود تا او را به بیعت کردن وا  حضرت علی
که حق این است که: هر کسی را که مهاجرین وانصار با او بیعت کنند،  دارد و بیان کند

برتر از  د نیز بر آن خواهد بود، حضرت علیشود و رضاي خداون خلافتش منعقد می

                                           
 .33/67، البحار، 247، 246 ، شرح محمد عبیده:ةنهج البلاغ -1
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بوده که نا حق از کسی طرف داري کند و یا براي اثبات حق، به باطل استدلال کند و آن 
یا به خاطر کسی سخنی ناحق و باطل بگوید، مگر نه این است که شیعه معتقدند که او 

 .گوید معصوم است، معصوم هرگز و تحت هیچ شرایطی سخن باطل و ناحقی نمی
گوید: اگر آنان به اتفاق مردي را  انصار میي بیعت مهاجرین و  از این گذشته در باره

برگزینند و او را امام بنامند، رضایت خداوند نیز بر آن خواهد بود، بدون تردید مهاجرین 
و انصار بر بیعت با او اتفاق داشتند همان گونه که پیش از آن بر بیعت با حضرت ابوبکر، 

 .مسلمین نامیدنداتفاق نمودند و هر یک از آنان را امام  عمر و عثمان
این مطلب را بسیار روشن و واضح بیان نموده است، اما جاي  حضرت علی 

ها از این متن و امثال آن تجاهل کنند و یا به راستی از آن ناآگاه و  تأسف است که شیعه
بی خبر باشند و یا بکوشند تا آن را تأویل کنند و سپس ادعا کنند که ما پیروان امام 

 .هستیم علی
شان بیان نموده است که خلافت شرعی و معتبر آن است که از طریق مهاجرین و ای

انصار منعقد شده باشد، و نگفته که در این زمینه از جانب خداوند نصی وجود دارد، و 
 اند، پس حضرت علی ي صحابه و مهاجرین وانصار مرتد شده اگر بگوییم که عامه

 !!!.چگونه به خلافت رسیده است؟
نص و جود دارد و خلفاي ثلاثه  ي امامت حضرت علی به این که در بارهها  شیعه

هایی همچون مظلومیت  اند بلکه افسانه اند بسنده نکرده خلافت را از او غصب کرده
کند، برآن افزوده اند، و این مطلبی  را که میان مسلمانان کینه و دشمنی ایجاد می لزهرا

 .است که اکنون به آن خواهیم پرداخت
 لمظلومیت زهرا
 ور ترین قضایایی که میان اهل سنت و شیعه کینه و دشمنی را شعله یکی از بزرگ

 .باشد می لي ظلم بر حضرت زهرا کند قضیه می
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 ایم، محبت و علاقه من به حضرت علی ما و شما که در آن زمان وجود نداشته
کنم که شما  کند که شهادت و گواهی او را در این زمینه بپذیرم، و گمان می ایجاب می

 .خواننده عزیز نیز چنین هستنید
را با الفاظی ستوده که گویاي تقوا و پرهیزگاري و  حضرت عمر حضرت علی

با دامنی  عدم امکان وقوع چنین ستمی از ایشان است، بلکه خبر داده که حضرت عمر
گذارم که  تنها می ه و کمترین عیب از دنیا رفته است و اکنون شما را با امام علیپاکیز

 .خود برایتان سخن بگوید
در مدح  را به بهترین وجه ممکن ستوده است، حضرت علی ایشان حضرت عمر

أي عمر علي  -)1(الله بلاء فلان« فرمده است: »و بنا به قولی، ابوبکر«عمر بن الخطاب 
الثوب، ذهب نقي لقد قوم الأود وراوي العمد وأقام السنة وخلف البدعة و –الارجح 

تر�هم في رحل و اتقاه بحقه،ادي الله طاعته و اتقي شرها،قليل العيب، أصاب خ�ها و
 .)2(»مهتديـالطر�ق متشعبة لا يهتدي إليها الضال ولا �ستيقن ال

بیماریهارا مداوا نمود، سنت را ها را راست کرد و  خیر دهد! که کجی -عمر -خداوند به او«
اي پاك و کم عیب از این جهان رخت بربست به  به پاداشت و فتنه را پشت سر گذاشت با جامه

خیر و نیکی آن رسید، از شر و بدي آن رهایی یافت، وظیفه خویش را نسبت به خداوند انجام 
برسر چند راهی باقی ترسید، خود رفت و مردم را  داد و آنچنان که باید از مجازات او می
 .»کردند یافتند و نه هدایت یافتگان به آن یقین پیدا می گذاشت که نه گمراهان در آن هدایت می

                                           
ي این شخص از نقیب  ابو جعفر یحیی بن ابی  گوید در باره الحدید می ابن ابی» الله بلا وفلان« روایتی آمده:در  -1

ستاید؟  زید علوي پرسیدند به من گفت او عمر ابن الخطاب است، گفتم: آیا امیر المؤمنین او را اینگونه می
ر) سنت را اقامه نموده و با دامنی پاك و افزاید: اگر امیر المؤمنین اعتراف کند که (عم گفت: آري، و می

کمترین عیب از دنیا رفته و عبادت پروردگار را انجام داده و پرهیزگارترین بوده، پس این نهایت مدح و 

 ».2/4 :ةشرح نهج البلاغ« ستایش است
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خداوند گوینده را خیر دهد، چه سخن زیبا و رسایی است، این سخن حضرت 
، کاملاً موافق با وصفی است که خداوند از مهاجرین، من جمله حضرت عمر علی

زیرا این سخن مانعی در  ،، اما متأسفانه این سخن خوشایند شیعه نیستبیان نموده است
بدان «را وا داشته تا چنین بگوید:  )1(جلوي رویشان است و این امر شیخ ابن میثم بجرانی

گویند: این ستایشی که در باره  که این سخن براي شیعه سوال برانگیز است، زیرا آنها می
ي ابوبکر و عمر  است، مخالف با اجماع ما بر تخطئه –ابوبکر یا عمر  -یکی از آن دو نفر

نیست و یا  باشد، یا این که این سخن از حضرت علی و غصب خلافت توسط آنان می
 .شتباه استاین که اجماع ما ا

 ي شیعه براي رد کردن این گفتار روان و فسیح حضرت علی تلاشهاي گسترده
، فقط با مطابق با میل آنان خواهند حضرت علی انگیز است، گویا می شگفت  واقعاً

رود که این کلام حضرت  ال نمیهم احتم سخن بگوید، آیا نزد شیعه حتی با درصد پاینی
 ؟!!.طابق با واقعیت باشدایشی بجا و مواقعاً ست علی

گوید: حضرت  اند تا این گفتار را تأویل کنند، یکی از آنان می برخی از شیعه کوشیده
ي شیخین  زیرا مردم در باره ،علی براي به دست آوردن دل مردم چنین فرموده است

ابوبکر و عمر اعتقاد راسخ و محکمی داشتند، این سخن به معناي متهم نمودن حضرت 
به دروغ گویی به خاطر دنیاست، ایشان از چنین افترایی پاك و مبرا ست از این  علی

خواست که آنان را بستاید، به این همه تأکید و  واقعاً نمی گذشته آیا اگر حضرت علی
 ؟!.مبالغه نیازي بود

را نزده و به سوختن  لاي خردمندان: اگر واقعیت این باشد که عمر حضرت فاطمه
؟ رسد غین باشد به شما چه زیانی میاي درو نکرده و این حکایت افسانه اش تهدید خانه

 ؟!.کرد را اذیت و آزار نمی لکنید که کاش حضرت فاطمه  مگر شما آرزو نمی

                                           
شرح نهج «امامی واهل بحرین است، کتابی دارد به نام هاي  ) يكي از شيوخ شيعهكمال الدينمیثم بن علی ( -1
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پاك دامن و با  است که حضرت عمر این شهادت و گواهی حضرت علی
ري نموده است، آیا کمترین عیب از دنیا رفته، عبادت پروردگارش را انجام داده و پرهیزگا

کافی نیست براي این که حقیقت  هاي واضح و آشکار و این گواهی حضرت علی آیه
را  صاالله هاي دروغین را دست آویز قرارندهیم و اصحاب رسول را بپذیریم و افسانه

 ؟!!.متهم نکنیم کاري که در قیامت بر ایمان هیچ سودي نخواهد داشت
ایم پس  متی، اکنون که این مطلب را درك کردهچه شهادت عظیمی و چه شاهد با عظ

یکی از فرزندانش را عمر بنامد و یا دخترش را  کنیم که حضرت علی تعجب نمی
 .در آورد کلثوم را به نکاح حضرت عمر ام



 
 

 ازدواج عمر با ام کلثوم دختر علی

هاي  فرزندانش را به نام ي نام گذاري حضرت علی ها در باره یکی از شیعهبا 
در کربلا شهید شدند، بحث  ابوبکر، عمر و عثمان که همگی همراه حضرت حسین

 .)1(کردم
فرزندانشان را عمر و  لامامان دیگر نیز چنین کردند، مثلا حضرت حسن و حسین

ابوبکر نا، نهادند، و همچنین علی بن الحسین نیز فرزندانش را عمر و عثمان نام گذاشت، 
و دوست داشت که به اسم ابوبکر کنیه داده شود و کاظم نیز دو نفر از فرزندانش را 
 ابوبکر و عمر نام نهاد و رضا نیز دوست داشت به اسم ابوبکر کنیه داده شود. وبسیاري

 .)2(شود همه را اینجا حصر نمود دیگر از أئمه که نمی
 .: این دلیل بر محبت نیستاو گفت

 !.بنام» شارون«گویی، پسرت را  گفتم: بسیار خوب، اگر راست می
 !.نامیدم بود پسرم را شارون می است، اگر عربی می گفت: این اسم عجمی

یکی دیگر از سران  شوي پسرت را ابولهب و یا به اسم گفتم: پس آیا راضی می
 .قریش، نام گذاري کنی؟!.دیدم که ساکت شد و پاسخی نداد

دخترش را ام کثوم را به ازدواج  گفتم: از این بگزریم، بگو ببینم چرا امام علی
را زده و  لحضرت فاطمه دانست که عمر نمی درآورد، آیا مگر امام علی عمر

 .!ایشان را اذیت و آزار کرده است و به این خاطر دخترش را به او داد؟
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از اعمال آنان که داستان سرایان بعدها ساخته و  راستی، آیا مگر امام علی
ین کند و به خواست خود را نزد خلیفه شیر اند آگاه نبود و یا اینکه با این کار می پرداخته

 ؟!.ستم کاران تقرب جوید
» دانیم را از چنین خصلت هایی پاك و مبرّا می ما هم امام علی و هم خلفاء ،عاذااللهم«

 .اند که این ازدواج صحت ندارد گفت علما گفته 
اي است نه کلام علمی، مجلسی که یکی از بزرگترین علماي  گفتم: این سخن عامیانه

احادیث ازدواج دادن  گوید که خود می شیعه در قرون متأخره است، در کتاب مرآه العقول
یست، و دخترش را با عمر بن الخطاب، صحیح هستند و در آن هیچ شکی ن امام علی 

ي حدیث  آورده، ذکر کرده است و گفته که درجه» الكافي«سپس احادیثی را که صاحب 

 .باشد اول و دوم حسن، و حدیث سوم موثق، وحدیث چهارم صحیح می

باب «و حدیث سوم و چهارم را در » ام کلثوم باب تزویج«حدیث اول و دوم را در 

 .آورده است» ما يجب عليها؟مدخول بها إين تعتد وـمتوفي عنها زوجها الـال

گوید:  این ازدواج را انکار کرده و می» مفید«سپس مجلسی به این پرداخته که چگونه 
طریق آنان  همچنین انکار مفید اصل این ماجرا را به این خاطر است که این ازدواج از« 

ثابت نشده و گرنه بعد از ورود این اخبار، و اخبار دیگري که باشند ذکر خواهد شد، که 
آمد و ام کلثوم را به خانه خود برد، و همچنین  هنگامی که عمر درگذشت، امام علی

ایم، انکار این ازدواج عجیب است، و در پاسخ  آورده نوارالأ بحار روایاتی که ما در کتاب 

این ازدواج از روي تقیه و مجبوري بوده است  :به این ماجر ا، اصل این است که بگوییم
 .)1(و این بعید نیست

کنندکه: همسر ابو  برخی از شیعه براي اثبات مسلمان بودن ابوطالب چنین استدلال می
بنابراین ان ازدواج کند (مردي کافر با زنی مسلم طالب مسلمان بوده و جایز نیست که

                                           
 .12/197، و 20/42:مرآة العقولنگا:  -1
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، در صورتی که ازدواج کافر و مسلمان با  شود که ابو طالب مسلمان بوده است) معلوم می
یکدیگر در ابتداي اسلام جایز بوده، و بعدها ممنوع شده به دلیل کافر بودن زن حضرت 

آید، فراموش  سخن به میان می، اما هنگامی که از ازدواج عمر با ام کلثوم إنوح و لوط
 .کردند ، چگونه استدلال میبراي اثبات مسلمان بودن ابوطالب کنند که می

ستاید و فرزندانش را  عمرو دیگر صحابه را می ي عزیز: چگونه امام علی خواننده
کوشیم آن را رد کنیم به این دلیل که  دهد سپس ما می نامد و به آنها دختر می بنام آنها می

است شاید تقیه راه فرار خوبی باشد که با   از روي تقیه و بالاجبار چنین کرده امام علی
هاي صحابه را که از زبان أئمه نقل شده، رد کنیم اما این روش هر  آن بتوانیم تمام ستایش

َ�  مَنۡ  إِ�َّ  ٨٨ َ�نُونَ  وََ�  مَالٞ  ينَفَعُ  َ�  مَ يوَۡ ﴿گز در روز قیامت کار ساز نخواهد بود، 
َ
َ ٱ � َّ� 

 .]89-88[الشعراء:  ﴾٨٩ سَليِ�ٖ  بٖ بقَِلۡ 
 .»روزي که مال و فرزندان سود نبخشد مگر کسی که دلی پاك نزد خداوند آورد«



 
 

 ي تقیه تأملی درباره

کند و آن این است  که قضیه را کاملا روشن می ي تقیه سوال مهمی وجود دارد درباره
 که: آیا تقیه هنگام ضرورت جایز است یا خیر، و آیا تقیه براي معصوم جایز است؟

پاسخ: تقیه هنگام ضرورت براي غیر معصوم جایز است و دلیلش داستان حضرت 
ت تا باشد، هنگامی که مشرکان آزارش دادندو او مطابق با میل آنان سخن گف می عمار

رفت  صکه رهایش کنند، و پس از این که مشرکان او را رها کردند و نزد حضرت پیامبر
 .ایشان به وي فرمود: اگر دوباره آزارت دادند، باز هم چنین کن

 اما براي معصوم تحت هیچ شرایطی تقیه جایز نیست
 چرا؟

 وَمَا﴿ فرماید: گوید همان گونه که خداوندمی زیرا معصوم از طرف خود سخن نمی
ۡ ٱ عَنِ  ينَطِقُ   .]4-3[النجم:  ﴾٤ يوَُ�ٰ  وَۡ�ٞ  إِ�َّ  هُوَ  إنِۡ  ٣ هَوَىٰٓ ل
 .»گوید، نیست آن مگر وحی که بر او فرستاده شود سخن نمی »نفسانی«و از روي خواهش «

گوید سخنانش وحی و حکم الهی محسوب  پس کسی که از طرف خود سخن نمی
، و این است که دروغ بگوید حتی در حال ضرورت شوند لهذا اصلا امکان ندارد می

 .معناي معصوم بودن
و تجویز دروغ براي معصوم حتی در حال ضرورت به معناي تجویز دروغ براي 

چه پرسید: هر صاالله  خداوند متعال است، لذا هنگامی که یکی از صحابه از رسول
ر هر حال جز حق زیرا من د ،گویید، بنویسیم حتی در حال خشم ؟ فرمودند آري می

 .گویم چیزي نمی
و هنگامی که » بد مردي است« در باره مردي فرمودند: صاما این که حضرت پیامبر

اي گشاده و تبسم از او استقبال فرمودند، تقیه نیست، زیرا تبسم  ملاقاتش فرمودند، باچهره
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و هنگام ملاقات به ا صهنگام ملاقات اخلاقی والا و اسلامی است و حضرت پیامبر
 .شد آنگاه دروغی محسوب می» مرد بسیار خوبی هستی تو« نفرمودند:

داند و سپس بگوید که: ایشان گاهی  را معصوم می که هر کس که امام علی ،بنابراین
زیرا امکان ندارد که معصوم دروغ بگوید  ،گوید، تناقص گفته است در حال تقیه دروغ می

حتی در حال تقیه و هر کسی که در حال ضرورت از روي تقیه دروغ بگوید، امکان ندارد 
 .که معصوم باشد

گوید امري مسلمّ و قطعی است و در آن هیچ  پس این که معصوم هیچ گاه دروغ نمی
ا چون دیدند که سخنان او با دانند ام را معصوم می تردیدي وجود ندارد، شیعه امام علی

کند، سخنان او و دیگر أئمه را که درباره  عقاید آنان منافات دارد و عقایدشان را باطل می
 مدح و ثناي خلفاي پیش از او است، نپذیرفتند و چه کار کردند؟

اند و باور  گفتند که این سخنان از روي تقیه است و خرافاتی را که با آن بزرگ شده
 .بر روایات صحیح و متواتر از أئمه مقدم داشتنداند،  کرده

 ؟!!.به عصمت با تقیه یک جا جمع گردد چگونه ممکن است که اعتقاد راستی عقلاً
باك، صریح و  ترسیدند، بی ی جز خداي یگانه نمییکی از دلایل این که أئمه از کس

، در آن حدیث اند اند، حدیث خواتیم است که کلینی و دیگران روایتش کرده حق گو بوده
آمده که: هر امامی در ابتداي امامت خود، انگشتر مخصوص خود را گشوده و هنگامی 
باقر انگشترش را گشود در آن چنین یافت که کتاب االله را تفسیر کن و پدرت را تصدیق 
نما و پسرت را وارث خود بگردان و امت را تربیت کن، حق خدا را به جا بیاور و در 

 .)1(و او نیز چنین کرد» ق را بگو و از کسی جز خدا نترسحال خوف و امن ح
 نیز ذکر کرده است /و سپس در روایت بعدي چنین چیزي از امام صادق

کردند  االله تقیه نمی کند به این که باقر و صادق رحمها این روایت صرحتاً اشاره می
 .ترسیدند گفتند و از کسی جز خدا نمی بلکه در حال خوف و امن حق را می
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دهند که احیاناً از روي تقیه  االله نسبت می این روایت به آنچه شیعه به ایمه رحمهم
 !!.ستایند، زمین تا آسمان تفاوت دارد و سلاطین را می حکام

عنه در  االله این ستایشی که امام علی رضی« براستی که ابن میثم بحرانی راست گفته که:
ي ابوبکر  است، مخالف با اجماع ما بر تخطئه ابوبکر یا عمرگفته -باره یکی از آن دو نفر

 باشد، یا این که این سخن از حضرت علی و عمر و غصب خلافت توسط آنان، می
 ».نیست و یا این که اجماع ما اشتباه است

بینیم که نزد ابن میثم بحرانی این سخنان تقیه نیست و آن را از دو احتمال خالی  می
نیست و یا این اجماع شیعه اشتباه  سخنان از حضرت علیداند، یا این که این  نمی

اند که در نسبت نهج البلاغه به امام  است، و تعداد زیادي از علماي شیعه تصریح کرده
ماند و آن این  هیچ شک و تردیدي وجود ندارد، بنابراین تنها احتمال دوم باقی می علی

 .که اجماع شیعه اشتباه است
 هاي دیگر از حضرت علی را که در نهج البلاغه و کتابهایی  کاش شیعه ستایش

کردند، آنگاه بود که به حقیقت  نسبت به صحابه و خلفاي ثلاثه، روایت شده درك می
 .یافتند برند و از واقعیت اطلاع می مذهب خود پی می

شدند و در  کردند تا روز قیامت رستگار می بلکه کاش در قرآن تدبر و بر آن عمل می
 .گرفتند ، قرار میاش و اهل بیت و صحابه صضرت پیامبررکاب ح



 
 

 باره منافقان نازل شده استنگاهی به آیاتی که در

گفتیم که صحابه گروهی دیگر غیر از منافقان هستند بنابراین ستایشی که در قرآن   قبلاً
صحابه آمده و اعلام خداوند به این که آنان را تزکیه نموده، در هیچ صورتی شامل براي 

 .شود منافقان نمی

لوُنَ منَِ ﴿ فرماید: قبلاً این آیه را ذکر کردم که خداوند متعال می وَّ
َ
ٰبقُِونَ ٱۡ� وَٱل�َّ

بَعُوهُم �إِحَِۡ�ٰنٖ  ِينَ ٱ�َّ نصَارِ وَٱ�َّ
َ
عَدَّ لهَُمۡ رَِّ�َ ٱ ٱلمَُۡ�جِٰرِ�نَ وَٱۡ�

َ
ْ َ�نۡهُ وَأ ُ َ�نۡهُمۡ وَرضَُوا َّ�

تٰٖ  نَۡ�رُٰ  جَ�َّ
َ
بدَٗ َ�ۡرِي َ�ۡتَهَا ٱۡ�

َ
� ٓ نۡ حَوۡلَُ�م مِّنَ  ١٠٠َ�لٰكَِ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعَظِيمُ �ۚ َ�ِٰ�ِينَ �يِهَا وَمِمَّ

هۡلِ ٱلمَۡدِينَةِ مَرَدُواْ َ�َ 
َ
عۡرَابِ مَُ�فٰقُِونَۖ وَمِنۡ أ

َ
 .]101-100: التوبة[ ﴾ٱ�فَِّاقِ  ٱۡ�

ماند با کسانی که خداوند  آیا کسانی که به آنان مژده داده شده که تا ابد در بهشت می
 ؟!!.ه دوبار عذاب خواهند شد، برابرندفرمود

متمایز  ي منافقان نازل شده، صفاتی که آنان را از صحابه با بیان آیاتی که درباره
باقی  شود، و مجالی براي متصف کردن منافقان به صفات صحابه کند آشکار می می

زیرا هر گروهی از آنان صفات و ویژگیهاي مشخص دارند که آنان را از  ،ماند نمی
 .کند یکدیگر تفکیک می

ي توبه چند جا از منافقان سخن گفته و فرق میان منافقان و  خداوند در سوره
  فرماید: ان فرموده است، مثلاً میرا بی صحابه

ِينَ �سََۡ� ﴿ بيِلُ َ�َ ٱ�َّ مَا ٱلسَّ ن يَُ�ونوُاْ مَعَ ٱۡ�َوَالفِِ وَطَبَعَ  ٔۡ إِ�َّ
َ
غۡنيَِاءُٓۚ رضَُواْ بأِ

َ
ذِنوُنكََ وهَُمۡ أ

ٰ قلُوُ�هِِمۡ َ�هُمۡ َ� َ�عۡلمَُونَ  َ�َ ُ ْ لَن  َ�عۡتَذِرُونَ إَِ�ُۡ�مۡ إذَِا رجََعۡتُمۡ  ٩٣ٱ�َّ إَِ�ۡهِمۡۚ قلُ �َّ َ�عۡتَذِرُوا
خۡبَارُِ�م

َ
ُ مِنۡ أ ناَ ٱ�َّ

َ
 .]94-93: التوبة[ ﴾نُّؤۡمِنَ لَُ�مۡ قدَۡ َ�بَّ�

طلبند، خشنود شدند به  می » ماندن«سرزنش بر آنان است که با آن که توانگرند از تو اجازة «
دانند، چون به  هاده شد پس آنان نمیآن که با زنان خانه نشین همراه باشند. بر دلهایشان مهر ن
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شما را باور  »سخن«خواهند، بگو: عذر نخواهید هرگز  سوي آنان باز آیید، نزد شما عذر می

 .»خبرهایتان آگاه نموده است »برخی«داریم به راستی که خداوند ما را از  نمی
هنگامی که از غزوه تبوك برگشتند،  و صحابه صببین که چگونه از حضرت پیامبر

نفر بود، بنابراین صحابه و منافقان با  30000معذرت خواهی کردند تعداد صحابه به تقریباً 
 .هم فرق داشتند

هُمۡ ﴿ فرماید: گونه بیان میدروغ بودن ادعاي منافقان را این خداوند ِ إِ�َّ وََ�حۡلفُِونَ بٱِ�َّ
 .]56: التوبة[ ﴾٥٦ونَ َ�فۡرَقُ  َ�كِٰنَّهُمۡ قَوۡمٞ لمَِنُ�مۡ وَمَا هُم مِّنُ�مۡ وَ 

شما هستند، ولی آنان از شما نیستند بلکه آنان  »زمره«خورند که آنان از  به خدا سوگند می«
 .»ترسند اند که می گروهی

خورند که از آنانند، اما خداوند در  سوگند می ببین که چگونه منافقان براي صحابه
تواند  االله چگونه مسلمانی می نیستند، سبحان دهد که منافقان از صحابه پی آن خبر می

را به نفاق متهم کند، در صورتی که خداوند متعال  صجرأت کند و اصحاب رسول االله 
علام کردند، رد کرده ا دفاع نموده و منافقانی را که خود را جزو صحابه از صحابه

 !!.است
خواهند  روند، به این خاطر اجازه می علامت کلی منافقان این است که براي جهاد نمی

  فرماید: که در خانه بمانند، همان گونه که خداوند می

مَا �سََۡ� ﴿ ِ وَٱۡ�َوۡمِ ٱ�خِرِ وَٱرۡتاَبتَۡ قلُُ  ٔۡ إِ�َّ ِينَ َ� يؤُۡمِنُونَ بٱِ�َّ وُ�هُمۡ َ�هُمۡ ِ� رَۡ�بهِِمۡ ذِنكَُ ٱ�َّ
دُونَ  ةٗ  ٤٥َ�َ�َدَّ واْ َ�ُۥ عُدَّ عَدُّ

َ
رَادُواْ ٱۡ�ُرُوجَ َ�

َ
ُ ٱ�بعَِاَ�هُمۡ َ�ثَبَّطَهُمۡ وَ�يِلَ وََ�ِٰ�ن كَرهَِ ٱ ۞وَلوَۡ أ َّ�

 .]46-45: التوبة[ ﴾٤٦ٱۡ�عُدُواْ مَعَ ٱلَۡ�عِٰدِينَ 
آورند و دلهایشان  خداوند و روز قیامت ایمان نمیخواهند که به  فقط آنان از تو اجازه می«

آمدن آهنگ بیرون  »به راستی« ند و اگرشو شک آورده است پس آنان در شک خود سرگردان می
براي رهسپار شدن «دیدند ولی خداوند رویکرد آنان  داشتند حتماً براي آن ساز و برگی فراهم می
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در « نشینان »خانه«ز داشت و گفته شد: با را خوش نداشت پس آنان را از حرکت با »به جهاد

 .»بنشینید »خانه
  فرماید: دهند، خداوند می و برخی از منافقان بیم وقوع در فتنه را دستآویز خود قرار می

ْۗ �نَّ جَهَنَّمَ لمَُحِيطَ�﴿ َ� ِ� ٱلۡفتِۡنَةِ سَقَطُوا
َ
� � ٓ ن َ�قُولُ ٱئذَۡن ّ�ِ وََ� َ�فۡتِّ�ِ  وَمِنۡهُم مَّ

 .]49: التوبة[ ﴾٤٩بٱِلَۡ�فِٰرِ�نَ 
گوید: به من اجازه ده و مرا به فتنه مینداز. بدانکه در فتنه  و کسی از آنان هست که می«
 .»است اند و به راستی که جهنم فراگیر کافران افتاده

البته امکان دارد که تعداد انگشت شماري از منافقان به قصد شایعه پراکنی و یا مال 
بینیم که خداوند این تعداد  براي جنگ بیرون بروند، لذا می همراه با صحابهغنیمت و 

عیبجویی کردند،  بیرون رفتند، و از اصحاب صاندك منافقان را که با حضرت پیامبر
از یاد نبرده، بلکه آنان را رسوا کرده و آنچه را که در دل داشتند برملا ساخته است، آنگاه 

تر، دروغوتر و  و گفتند: ما هرگز مردمانی شکم گنده را مسخره کردند که صحابه
 ي آنان نازل فرمود: ها را در باره ایم، بلا فاصله خداوند این آیه تر از اینها ندیده بزدل

﴿ ٞ لَ عَليَۡهِمۡ سُورَة ن ُ�َ�َّ
َ
َ ُ�ۡرجِٞ  ٱسۡتَهۡزءُِوٓاْ إنَِّ  تنُبَّئُِهُم بمَِا ِ� قلُوُ�هِِمۡۚ قلُِ  َ�ۡذَرُ ٱلمَُۡ�فٰقُِونَ أ  ٱ�َّ

ا َ�ۡذَرُونَ  ۡ�هَُمۡ  ٦٤مَّ
َ
ِ وَءَاَ�تٰهِۦِ وَرسَُوِ�ۦِ وَلَ�نِ سَ� بٱِ�َّ

َ
مَا كُنَّا َ�وُضُ وَنلَعَۡبُۚ قلُۡ أ َ�َقُولنَُّ إِ�َّ

ْ قدَۡ َ�فَرۡتمُ َ�عۡدَ إيَِ�نُِٰ�مۡۚ إنِ �َّعۡفُ عَن طَآ�فَِ  ٦٥كُنتُمۡ �سَۡتَهۡزءُِونَ  مّنُِ�مۡ  ةٖ َ� َ�عۡتذَِرُوا
بۡ طَآ�فَِ�  هُمۡ َ�نوُاْ ُ�ۡرمَِِ� ُ�عَذِّ َّ�

َ
 .]66-64: التوبة[ ﴾٦٦بِ�

که آنان را به آنچه در  آنان فرود آورده شود »بارة«اي در ن از آن بیم دارند که سورهمنافقا«
از «دلهایشان است خبر دهد، بگو: ریشخند کنید، بی گمان خداوند آشکار کنندة چیزي است که 

کردیم، بگو: آیا به  گویند: شوخی و بازي می »گفتند چه می«بیم دارید، و اگر از آن بپرسی  »آن
کردید؟ عذر نیاورید به راستی که پس از ایمانتان کفر پیشه  خدا و آیات او ورسولش ریشخند می

عذاب آنکه گناهکار بودند،  »کیفر«دیگر را به  در گذریم گروهی کردید اگر از گروهی از شما

 .»کنیم
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جالب این که خداوند متعال سه نفري را که براي جهاد نرفتند، اما منافق نبودند، نیز 
ي آنان را  یاد آور شده و حساب آنان را از منافقان جدا ساخته و اعلام نموده که توبه

ْ ﴿ فرماید: پذیرفته است، خداوند در این باره می ِينَ خُلّفُِوا ٰٓ إذَِا ضَاقتَۡ  وََ�َ ٱ�ََّ�ثَٰةِ ٱ�َّ حَ�َّ
ٓ إَِ�ۡ  ِ إِ�َّ  مِنَ ٱ�َّ

َ
ن �َّ مَلۡجَأ

َ
ْ أ نفُسُهُمۡ وَظَنُّوآ

َ
�ضُ بمَِا رحَُبَتۡ وَضَاقتَۡ عَليَۡهِمۡ أ

َ
هِ ُ�مَّ عَليَۡهِمُ ٱۡ�

ابُ ٱلرَّحِيمُ تاَبَ عَليَۡهِمۡ ِ�تَوُُ�وٓ  َ هُوَ ٱ�َّوَّ ْۚ إنَِّ ٱ�َّ  .]118: التوبة[ ﴾١١٨ا
اش بر آنان تنگ  بر آن سه کس که باز پس داشته شدند تا آنکه زمین با همۀ گستردگیو «

شد و جانهایشان بر آنان تنگ آمد و دریافتند که از خداوند جز به سوي او پناهگاهی نیست، 

آن  .»آنگاه از آنان در گذشت تا توبه کنند، بی گمان خداوند است که توبه پذیر مهربان است
 .بن الربیع و هلال بن أمیه و کعب بن مالک بودندسه نفر مراره 

گویند: گروهی  جاي تعجب است که باوجود این باز هم افرادي پیدا شوند که می  واقعاً
از برگزیدگان مهاجرین و انصار و سابقین اولین مرتد و منافق شدند و بلکه مدتی طولانی 

خدا چگونه خداوند راز این تعداد شما را به . رهبري و قیادت امت را نیز به عهده گرفتند
ي این افرادي که  سازد ولی درباره اندك منافقان را که در لشکر مسلمانان بودند بر ملا می

سخنی به میان  -پندارند آن گونه که آنان می -باید امت را از آنان بر حذر داشت 
 ؟!!.نیاورد

نكَ  مِن َ�اَ وَهَبۡ  تنََاهَدَيۡ  إذِۡ  دَ َ�عۡ  قلُوَُ�نَا تزُغِۡ  َ�  رَ�َّنَا﴿ ُ ۚ رَۡ�َ  �َّ نتَ  إنَِّكَ  ةً
َ
ۡ ٱ أ ابُ ل  ﴾٨ وهََّ

 فرماید: گونه که می شناسد، همان منافقان را نمی صخداوند خبر داده که پیامبرش

ْ َ�َ ٱ�فَِّاقِ َ� ﴿ هۡلِ ٱلمَۡدِينَةِ مَرَدُوا
َ
عۡرَابِ مَُ�فٰقُِونَۖ وَمِنۡ أ

َ
نۡ حَوۡلَُ�م مِّنَ ٱۡ� َ�عۡلَمُهُمۡۖ وَمِمَّ

َ�ۡ�ِ ُ�مَّ يرَُدُّونَ إَِ�ٰ عَذَابٍ عَظِي�ٖ  رَّ ُ�هُم مَّ  .]101: التوبة[ ﴾١٠١ َ�ۡنُ َ�عۡلَمُهُمۡۚ سَنُعَذِّ
برخی از بادیه نشینانی که پیرامون شما هستند و برخی از اهل مدینه منافقند که بر نفاق خو «
ناسیم، دوبار آنها را عذاب خواهیم کرد آن گاه به ش شناسی، ما آنان را می اند تو آنان را نمی گرفته

 .»شوند عذابی بزرگ باز گردانده می
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فاتشان را بیان و ص صسپس خداوند متعال عموم این منافقان را براي پیامبرش

ٓ  وَلوَۡ ﴿ فرماید: گونه که میبرایش ذکر فرمود، همان رَ�ۡ  ءُ �شََا
َ
 هُمۚۡ �سِِيَ�ٰ  تَهُمفلَعََرَ�ۡ  كَهُمۡ َ�ٰ َ�

ُ ٱوَ  لِ� قَوۡ لۡ ٱ نِ �َۡ  ِ�  رَِ�نَّهُمۡ وََ�عَۡ  عۡ  لَمُ َ�عۡ  �َّ
َ
 .]30[محمد:  ﴾٣٠ لَُ�مۡ َ�ٰ أ

شناختی، و آنان  نمایاندیم آن گاه آنان را به سیمایشان می خواستیم آنان را به تو می و اگر می«

 .»داند شناسی و خداوند اعمالتان را می را در اسلوب سخن گفتن می
ي عظیم (تبوك) تخلف کرده بودند، شناختند، زیرا  کسانی را که از این غزوه صحابه

اند،  نکرده مگر منافقان و یا کسانی که معذور بوده اند هیچ کس از این غزوه تخلف گفته
 .مانند زنان و ناتوانان و امثال آنها

 فرماید: میخداوند حال آنان را که مسجد ضرار را ساختند هم بیان فرموده است، 

ذَُواْ مَسۡجِدٗ ﴿ ِينَ ٱ�َّ ارٗ وَٱ�َّ َ وَرسَُوَ�ُۥ ا لمَِّنۡ حَارَبَ ٱٱلمُۡؤۡمِنَِ� �رصَۡادٗ � وََ�فۡرِ�قَۢ� َ�ۡ�َ � وَُ�فۡرٗ ا ِ�َ َّ�
ُ �شَۡهَدُ إِ�َّهُمۡ لََ�ذِٰبوُنَ  � وَٱ�َّ رَدۡنآَ إِ�َّ ٱۡ�ُسَۡ�ٰ

َ
 ].107: التوبة[ ﴾١٠٧ مِن َ�بۡلُۚ وََ�حَۡلفُِنَّ إنِۡ أ

و کسانی هستند که براي زیان رساندن و کفر و تفرقه افکندن بین مؤمنان و کمینگاه ساختن «
اند و سوگند  براي کسی که پیش از این با خداوند و رسولش جنگ کرده است، مسجدي ساخته

 .»هستنددهد که آنان دروغگو  ایم و خداوند گواهی می خورندکه جز نیکی مرادي نداشته می
 .هم مسجد ضرار معروف است و هم آنهایی که آن مسجدرا ساختند

متمایزند و امکان  داند که آنها واقعاً از صحابه هر کس صفات منافقان را بخواند، می
  فرماید: اشتباه گرفته شوند، خداوند می صحابه ندارد با

ۡ ٱ إنَِّ ﴿ َ ٱ دِعُونَ يَُ�ٰ  فقِِ�َ مَُ�ٰ ل ْ قاَمُوٓ  �ذَا دُِ�هُمۡ َ�ٰ  وهَُوَ  �َّ لَوٰ ٱ إَِ�  ا ْ  ةِ لصَّ ٓ  كُسَاَ�ٰ  قاَمُوا  ءُونَ يرَُا
َ ٱ كُرُونَ يذَۡ  وََ�  �َّاسَ ٱ ذَبۡ  ١٤٢ قلَيِٗ�  إِ�َّ  �َّ ٰ  َ�ۡ�َ  ذَ�ِ�َ مُّ � ؤَُ�ٓ َ�ٰٓ  إَِ�ٰ  وََ�ٓ  ءِ ؤَُ�ٓ َ�ٰٓ  إَِ�ٰ  َ�ٓ  لكَِ َ�  ءِ

ُ ٱ للِِ يضُۡ  وَمَن  .]143-142[النساء:  ﴾١٤٣ سَبيِٗ�  ۥَ�ُ  َ�ِدَ  فلََن �َّ
کند  تدبیر می »خداوند هم پاسخ نیرنگشان«ورزند و او  شک منافقان با خداوند نیرنگ می بی«

کنند و خداوند  ایستند، جلوه فروشی می خیزند، سست و بی حال به نماز می و چون به نماز برمی
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اند، نه به سوي اینانند و نه به  سرگشته »کفر و ایمان«کنند، بین این و آن  را جز اندکی یاد نمی

 .»سوي آنان، و هر کس را خداوند بیراه بگذارد براي او هیچ راهی نیابی
بیان فرموده با  صاین وصف و وصفی را که خداوند براي اصحاب حضرت پیامبر

 فرماید: هم مقایسه کن، می

 ﴿ ٓ ا شِدَّ
َ
ارِ لۡ ٱ َ�َ  ءُ أ ٓ  كُفَّ ٰ  نَهُمۡۖ بيَۡ  ءُ رَُ�َا عٗ  هُمۡ ترََٮ دٗ  ارُكَّ ِ ٱ مِّنَ  ٗ� فَضۡ  تغَُونَ يبَۡ  اسُجَّ ٰ وَرضِۡ  �َّ ۖ نٗ َ�  ا

ثرَِ  مِّنۡ  وجُُوههِِم ِ�  سِيمَاهُمۡ 
َ
� ٱ � جُودِ ٰ  لسُّ ٰ �َّوۡ ٱ ِ�  مَثَلهُُمۡ  لكَِ َ�  .]29[الفتح:  ﴾ةِ رَٮ

که از بینی  بر کافران سخت گیر و در میان خود مهربانند آنان را در حال سجود و رکوع می«
هایشان  ) آنان از اثر سجده در چهرهجویند، نشانه (رستگاري شنودي میخداوند فضل و خ

 .»پیداست، این وصف آنان در تورات است
دوباره بخوانی، بیان فرمود،  از صحابه چه خوب است که وصفی را امام علی

مانند آنان ام، اما هیچ کدام از شما را  را دیده صمن اصحاب محمد«آنجا که فرمود: 
 .بینم نمی

َ ٱ كُرُونَ يذَۡ  وََ� ﴿ سپس در وصفی که خداوند متعال از منافقان بیان فرموده تأمل کن َّ� 
 .]142[النساء:  ﴾قلَيِٗ�  إِ�َّ 

و فراموش نکن که قرآن بزرگترین ذکر است و از  .»کنند خداوند را جز اندکی یاد نمی«
اي همچون: عمر بن الخطاب،  متواتراً براي ما نقل شده، از طریق صحابه طریق صحابه

عثمان بن عفان، علی بن ابی طالب، عبداالله ابن مسعود، ابُی بن کعب و زید ابن ثابت، 
کنی، چرا چنین نباشد و حال آنکه  آنگاه فرق میان صحابه و منافقان را کاملاً درك می

 .قرآن بزرگترین و برترین ذکر است
شود، بلکه تمام  اگر در این ناقلان قرآن طعن کنیم، در قرآن و تواتر آن نیز طعن می

بریم که چرا خداوند ما را به پیروي از  رود، و با فهم این مطلب پی می دین زیر سؤال می
 .است، زیرا دین از طریق آنان نقل شده است مهاجرین و انصار دستور داده
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کردند و فقط افراد  رفتن به جهاد عقب گرد و تأخیر می توانی حال منافقان را که در می
رفتند، با  اندکی از آنان به قصد شایعه پراکنی و یا جمع کردن مال غنیمت به جهاد می

کنند مقایسه کنی، خداوند در وصف آنان  صفت مهاجرین که خدا و رسولش را یاري می

ونَ ﴿: فرماید می َ ٱ وََ�نُ�ُ  .]8 [الحشر: ﴾وَرسَُوَ�  �َّ
سازد، این است که خداوند هنگام ذکر  اي دیگر نیز که فرق میان آنان را آشکار می نقطه

ٓ للِۡ ﴿: فرماید مهاجرین می ۡ ٱ ءِ فُقَرَا ِينَ ٱ جِرِ�نَ مَُ�ٰ ل خۡ  �َّ
ُ
ْ أ ٰ  منِ رجُِوا مۡ  رهِمِۡ دَِ�

َ
ٰ وَأ  تَغُونَ يبَۡ  لهِِمۡ َ�

ِ ٱ مِّنَ  ٗ� فَضۡ  ٰ وَرضِۡ  �َّ ونَ  انٗ َ� َ ٱ وََ�نُ�ُ  .]8[الحشر:  ﴾وَرسَُوَ�ُ  �َّ
هایشان و اموالشان رانده شده اند،  اي است که از خانه خاص بینوایان هجرت کرده »فی«آن «

 .»دهند جویند و خدا ورسولش را یاري می از خدا فضل و خشنودي می
کنند و این نصرت  پس یکی از صفات آنان این است که خدا و رسولش را یاري می

 .، آشکارا تحقق یافتبدر، احد، خندق، تبوك و فتوحات دیگر دوران صحابهدر غزوه 
گونه که شدند همان حاضر می صاالله اما منافقان به ندرت در جهاد، همراه با رسول

ةٗ ﴿: فرماید خداوند می واْ َ�ُۥ عُدَّ عَدُّ
َ
رَادُواْ ٱۡ�ُرُوجَ َ�

َ
ُ ٱ�بعَِاَ�هُمۡ وََ�ِٰ�ن كَرهَِ ٱ وَلوَۡ أ َ�ثَبَّطَهُمۡ �َّ

ْ مَعَ ٱلَۡ�عٰدِِينَ  ا زَادُوُ�مۡ إِ�َّ خَبَاٗ�  ٤٦وَ�يِلَ ٱۡ�عُدُوا ْ �يُِ�م مَّ ْ خَِ�لَُٰ�مۡ لوَۡ خَرجَُوا وۡضَعُوا
َ
 وََ�

لٰمَِِ� َ�بۡغُونَُ�مُ  ُ عَليِمُۢ بٱِل�َّ عُٰونَ لهَُمۡۗ وَٱ�َّ  .]47-46: التوبة[ ﴾٤٧ٱلۡفتِۡنَةَ وَ�يُِ�مۡ سَ�َّ
دیدند ولی خداوند  آهنگ بیرون آمدن داشتند حتماً براي آن ساز و برگی فراهم میاگر  و«

را خوش نداشت، پس آنان را از حرکت باز داشت  »براي رهسپار شدن به جهاد«روي کرد آنان 
شما جز  »حق«آمدند در  و گفته شد به خانه نشینان در خانه بنشینید، اگر همراه با شما بیرون می

تاختند و در میان شما  تان می »صفوف«شما به میان  »حق«افزودند و فتنه جویان در  فساد نمی

 .»ستمکاران داناست »حال«جاسوسانی دارند خداوند به 
 ؟!!.فرق را مشاهده کردي
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اي را که  ي توبه است و خداوند متعال در آخر سوره همان دو آیه این آیات در سوره

لوُنَ مِنَ ٱلمَُۡ�جِٰرِ�نَ ﴿: ي ردم، آورده است، منظورم آیهاندکی قبل ذکر ک وَّ
َ
ٰبقُِونَ ٱۡ� وَٱل�َّ

نصَارِ 
َ
  :ي و آیه .]100: التوبة[ ﴾...وَٱۡ�

عۡرَابِ مَُ�فٰقُِونَ ﴿
َ
نۡ حَوۡلَُ�م مِّنَ ٱۡ�  .باشد می. ]102: التوبة[ ﴾...وَمِمَّ

ُ ﴿ فرماید: ي بعد می و چند آیه ِينَ لَّقَد تَّابَ ٱ�َّ نصَارِ ٱ�َّ
َ
ِ وَٱلمَُۡ�جِٰرِ�نَ وَٱۡ� َ�َ ٱ�َِّ�ّ

ِ مِنۢ َ�عۡدِ مَا َ�دَ يزَِ�غُ قلُوُبُ فرَِ�قٖ  ة بَعُوهُ ِ� سَاعَةِ ٱلۡعُۡ�َ بهِِمۡ مِّنۡهُمۡ ُ�مَّ تاَبَ عَليَۡهِمۡۚ إنَِّهُۥ  ٱ�َّ
 .]117: التوبة[ ﴾١١٧رَّحِيمٞ  رءَُوفٞ 
و انصاري که به هنگام تنگ دستی بعد از آن که نزدیک بود دل خداوند بر پیامبر و مهاجران «

به  »نسبت«هاي گروهی از آنان از کف برود، رحمت آورد. سپس از آنان درگذشت، بی گمان او 
 .»مهربان است رؤوف آنان

کنند. و به این خاطر  آري خداوند مهاجرین را ستوده که خدا و رسولش رانصرت می
در بهشت را حاصل کردند، سپس خداوند در جایی دیگر پس از خلود و جاودانه ماندن 

ِينَ ٱوَ ﴿ فرماید: ذکر مهاجرین و انصار می َّ�  ٓ  َ�اَ فرِۡ غۡ ٱ رَ�َّنَا َ�قُولوُنَ  دِهمِۡ َ�عۡ  منِۢ  ءُوجَا
ٰ وَِ�ِخۡ  ِينَ ٱ ننَِاَ� ِ  سَبَقُوناَ �َّ ِينَ  غِّ�ٗ  قلُوُ�نَِا ِ�  عَلۡ َ�ۡ  وََ�  نِ يَ�ٰ ۡ�ِ ٱب ْ  لِّ�َّ ٓ  ءَامَنُوا  رءَُوفٞ  إنَِّكَ  رَ�َّنَا
 .]10[الحشر:  ﴾١٠ رَّحِيمٌ 
گویند: پروردگارا، ما را و آن برادرانمان را در ایمان آوردن  و آنان که پس از اینان آمدند می«

اند، قرار  اي در حق کسانی که ایمان آورده از ما پیشی گرفتند، بیامرز و در دلهاي ما هیچ کینه

 .»ي مهربانی تویی که بخشنده مده، پروردگارا
، این است حقیقتی که قرآن با آیاتی کاملاً واضح و آشکار بیانش کرده و فقط از آري

 .طلبد که به ان تدبر کند و بر آن عمل نماید مسلمان این را می

 .نك رئوف رحيمإلا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنو ربنا دنا للحق ووفقنا إليه واللهم اه



 
 

  هایی مهم سشپر

انصار را براي خلود و جاودانگی در  شاید شخصی بپرسد: اگر خداوند مهاجرین و
بهشت مژده داده است، پس چرا آنان را بیم داده، آیا این امر دلیل بر این نیست که امکان 

در حدیث حوض، خبر دادند که  صدارد آنان به جهنم بروند؟و چرا حضرت پیامبر
 ؟شوند شوند و از حوض کوثر رانده می یابند و تبدیل می برخی از آنان تغییر می

معصوم نیستند لذا همانند دیگر افراد بشر گاهی از آنان گناهانی سر  پاسخ: صحابه
و نصرت دین و فتوحات وغیره  صپیامبرزند اما هر گز در شرف و فضل صحبت با  می

 .کند کسی با آنان برابري نمی
 ،اما این که خداوند آنان را بیم داده و از ارتکاب گناه بر حذر داشته، اشکالی ندارد

به در بگو تا «دادن آنان از قبیل این است که  معصوم نیستند، و نیز بیم زیرا صحابه
دهد و بر  را نیز از شرك بیم می صپیامبرش راهمان گونه که خداوند » دیوار بفهمد

وِ�َ  وَلقََدۡ ﴿ فرماید: دارد، می حذرش می
ُ
ِينَ ٱ �َ�  كَ إَِ�ۡ  أ ۡ�َ  لَ�نِۡ  لكَِ َ�بۡ  مِن �َّ

َ
 بَطَنَّ َ�َحۡ  تَ �ۡ أ

 .]65[الزمر:  ﴾٦٥ ِ�ِ�نَ َ�ٰ لۡ ٱ مِنَ  وََ�كَُوَ�نَّ  َ�مَلُكَ 
بودن وحی کرده شده: اگر شرك آوري، بی  به راستی که به تو و کسانی که پیش از تو«

 ».گمان عملکرد نابود شود و به یقین از زیان کاران شوي
نیز، به شرك مبتلا شوند، بلکه  ‡و این بدان معنا نیست که امکان دارد پیامبران

 .هدف بیان شناخت و خطر شرك و تحذیر امت از آن، است
پیروي از منافقان بر حضر داشته را از  صمثال دیگري این است که خداوند پیامبرش

هَاَ�ٰٓ ﴿ فرماید: و می ُّ�
َ
َ ٱ تَّقِ ٱ �َِّ�ُّ ٱ � ٰ لۡ ٱ تطُِعِ  وََ�  �َّ ۡ ٱوَ  فرِِ�نَ َ�  .]1[الأحزاب:  ﴾فقِِ�َ مَُ�ٰ ل

 .»اي پیامبر از خدا پروا بدار و از کافران و منافقان اطاعت مکن«
 ي خداوند متعال: و همچنین این فرموده
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هَاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ٓ  ُ�َرّمُِ  لمَِ  �َِّ�ُّ ٱ � حَلَّ  مَا

َ
ُ ٱ أ  .]1[التحریم:  ﴾لكََ  �َّ

ُ ٱوَ  �َّاسَ ٱ َ� وََ�ۡ ﴿ ي: و نیز آیه حَقُّ  �َّ
َ
ن أ

َ
ٰ َ�ۡ  أ  .]37[الأحزاب:  ﴾هُ شَٮ

اول نوعی تربیت و هشدار به  ها در مرحله هاي دیگر از این قبیل پس این آیه و مثال
 .امت هستند

حدیث حوض سؤال مشهوري است، اکنون با بیان نکات زیر، به ي  اما سوال درباره
 .پردازیم برسی آن می

يَرد «هاي متعددي روایت شده است، مثلا در روایتی چنین آمده:  اولاً: حدیث به گونه
يوم القيامه رهط من أصحابي فيُحلَّون عن الحوض فاقول يا رب أصحابي فيقول  علىّ 

 .»أدبارهم القهقري إنهم ارتدّوا على انك لا علم لك بما أحد ثوا بعدك
شوند،  شوند، پس آنان از حوض باز داشته می روز قیامت گروهی از اصحابم بر من وارد می«
اند،  دانی که پس از تو چه کرده فرماید: تو نمی گویم: پروردگارا، اصحاب من هستند، می و می

 .»اند آنان به قهقرا بازگشته

ا أنا نائم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بي� بين«: در روایتی دیگر آمده
و�ينهم فقال هلم فقلت أين؟ قال إلى النار واالله قلت وما شأنهم؟ قال إنهم ارتدوا 

من بي� و�نهم  بعدك على أدبارهم القهقرى . ثم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل
قال إنهم ارتدوا بعدك على  ؟ قال إلى النار واالله قلت ما شأنهم ؟فقال هلم قلت أين

 .)1(»أدبارهم القهقرى فلا أراه �لص منهم إلا مثل همل النعم
شناسم مردي  شوند همین که آنان را می ام گروهی نزدیک می اي که من ایستاده در لحظه«

گویم:  گوید: به جهنم، می پرسم: کجا، می گوید: بشتابید، می آید و می میان من و آنان در می
گوید: آنان پس از تو به قهقرا باز گشتند، سپس گروهی دیگر نمایان  گناهاهشان چیست؟ می

گوید: بشتابید،  آید و می شناسم مردي میان من و آنان در می ین که آنان را میشود و هم می

                                           
 .رواه البخاري -1
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گوید: آنان پس از تو به قهقرا  گویم: گناهشان چیست؟ می گوید به جهنم، می گویم کجا، می می

 .»برد کند و می اي گوسفند آنان را جدا می بینم که مانند گله بازگشتند، آنگاه می
د که این حدیث عام است امام علی و همچنین مقداد، عمار، : اگر کسی بگوی ثانیاً

 شود، چه پاسخی خواهیم داد؟ را نیز شامل می مسلمانان و ابوذر
به او خواهیم گفت که: دلایل زیادي وجود دارد که حدیث حوض شامل مهاجرین و 

، مژده زیرا خداوند آنان را به ورود به بهشت و جاودانه ماندن در آنجا ،شود انصار نمی
را از حدیث  داده است، بنابراین دلایلی که حضرت علی، مقداد، عمار، سلمان و ابوذر

 .کند کند، دیگر مهاجرین و انصار را نیز مستثنا می حوض مستثنا می
گوییم که بدون تردید، این حدیث نزد ما صحیح است، اما هرگز و قطعاً مراد  لذا ما می

اند، و  ایشان را به بهشت مژده داده صپیامبرزیرا حضرت  ،نیست آن، حضرت علی
ي دیگر از پیشگامان به اسلام مانند: ابوبکر، عمر، عثمان، طلحه و زبیر،  همچنین صحابه

اند،  آنان را به بهشت مژده داده صکه حضرت پیامبر ي دیگر عمار و مقداد و صحابه
 .مراد نیستند

مهاجرین و انصار باشند زیرا خداوند متعال همچنین امکان ندارد که مراد آن پیشگامان 
ها جاري است،  خبر و وعده داده که آنان در باغها و بهشتی که از زیر درختانش جوي

 .)1(براي همیشه ماندگار خواهند بود
نفري باشند که در زیر درخت با آن  1400همچنین امکان ندارد که مراد، آن 

لام فرموده که از آنان راضی است و هر بیعت نمودند زیرا خداوند متعال اع صحضرت
زیرا خداوند تنها از  ،کسی را که خداوند از او راضی شود دوباره از او ناراض نخواهد شد

ُ ٱ رَِ�َ  لَّقَدۡ ﴿ :فرماید هل رضایت باشد، خداوند میشود که ا کسی راضی می  عَنِ  �َّ
ۡ ٱ جَرَةِ ٱ تَ َ�ۡ  ُ�بَايعُِونكََ  إذِۡ  مِنِ�َ مُؤۡ ل نزَلَ  قلُوُ�هِِمۡ  ِ�  مَا َ�عَلمَِ  لشَّ

َ
كِينَةَ ٱ فَأ َ�ٰ  هِمۡ عَليَۡ  لسَّ

َ
 بَهُمۡ وَأ

 .]18[الفتح:  ﴾١٨ اقرَِ�بٗ  احٗ َ�تۡ 
                                           

 100: التوبة -1
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گوید که، همان هایی را که خداوند به بهشت و ماندگاري در آن  آیا هیچ مسلمانی می
خداوند آنان را به هایند، و یا اینکه هنگامی که  مژده داده، مرتدان و ناکسان نیز همان

شوند؟ پناه بر خدا، خداوند از نادانی،  دانسته که در آینده مرتد می بهشت مژده داده، نمی
 .نقایص و عیوب پاك است

آنان پس از توبه « .»إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم«ثالثاً: اما آنچه در حدیث آمده که 

از « .»عقابهم مذ فارقتهمأ ين علىلم يزالوا مرتد« :و در روایتی دیگر .»ه عقب برگشتندب

 .»هنگامی که از آنان جدا شدي مرتد بودند

عْدَكَ « :و در روایتی دیگر حْدَثوُا �َ
َ
دانی که پس از تو چه  تو نمی« ».إِنَّكَ لا تَدْرِي مَا أ

 .»اند کرده
) جدا (همچون چهارپایان بی سرپرستپاسخ: آن واضح است، و آن این که، آنهایی که 

شوند  عرضه می صرهند، از میان گروهایی خواهند بود که بر آن حضرت و میشوند  می
 .و از میان سایر صحابه نیستند، بدین جهت فرمودند: گروهی و نفرمودند شما

روند و  بسیار زیاد است و آنان سر حوض می توضیح مطلب، این که: تعداد صحابه
منع خواهند شد، زیرا آنان تغییر و نوشند، البته گروههایی از رفتن به حوض  از آن آب می

 .شوند، و این فضل خداوند است ي کمی از آنان معاف می اند و مجموعه تبدیل کرده
و نفرمود: ... آیند ام گروهی می اي که من ایستاده فرمودند: در لحظه صحضرت پیامبر

کند که تعداد این گروها در مقایسه با مجموع  و این تعبیر دلالت می .آیند اصحاب من می
شود، بلکه آنان از  نمی ،این حدیث شامل بقیه صحابه بسیار اندك است، لهذا صحابه

 .نوشند روند و از آن آب می نخستین کسانی خواهند بود که سر حوض می
کند،  نش آموز تحصیل میدا 3000اي که در آن  مثالش مانند این است که مدیر مدرسه

اند، بر من عرضه شدند، آنان را  هم زده اي از دانش آموزان که نظم را به بگویید: مجموعه
تنبیه کردم، جز مجموعه کوچکی که بنا بردلائلی آنان را معاف کردم، هر کسی که این 
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یسه با اند در مقا شده داند که دانش آموزانی که بر مدیر مدرسه عرضه سخن را بشنود، می
 .کل دانش آموزان مدرسه، ناچیز و غیر قابل ذکر، هستند

 .حدیث را دوباره بخوان و در آن بیندیش ،برادر گرامی
شوند چه کسانی هستند،  : در این باره که منظور از آنانی که از حوض رانده میرابعاً

تنها خداوند در هاي آن افراد، و  چندین نظریه وجود دارد، البته با توجه به عدم تعیین نام
 .کند و بس این باره قضاوت می

شود و  گویند: لفظ صحابی از نظر لغوي منافق را نیز شامل می برخی از علما می -1
منافقانی باشند که آنان را نشناخته و یا نفاقشان  صاحتمال دارد که مراد حضرت پیامبر

ه خداوند براي منافقان براي ایشان آشکار نبوده است، اگر چه اغلب آنان را با صفاتی ک
ي منافقان، عبداالله بن أبی بن  شناختند به دلیل این که هنگامی که سر کرده ذکر کرده، می

تر  اند، اگر به مدینه باز گردیم، عزیزتر فرومایه أبی سلول گفت: آیا علیه ما همدست شده
، آیا این مرد پلید صیا رسول االله :گفت را از مدینه خواهد راند، آنگاه حضرت عمر

خواهم که  نمی«فرمودند:  صعبداالله بن ابی بن ابی سلول) را نکشیم؟ حضرت پیامبر(
 ».کشت ) اصحاب خود را میصمحمد( مردم پس از من بگویند او
گردد، بنابراین  کند بر این که لفظ صحابی بر منافق نیز اطلاق می این حدیث دلالت می

حوض بر منافقین حمل کرد نه بر اصطلاح شرعی توان لفظ صحابی را در حدیث  می
است، و  ادهصحابی که در قرآن آمده و خداوند آن را به بهشت و ماندگاري در آ ن مژده د

 .توان روایت را با هم جمع نمود به این گونه می
گویند: مراد آن کسانی هستند که اسلام آوردند و اسلامشان پخته  رخی دیگر میب -2

دانیم که بعد از  نی که در اطراف جزیره بودند و بعدها مرتد شدند همه مینبود، مانند کسا
آمدند و اسلام خود را اعلام فرمودند، و تعداد  صفتح مکه دهها وفد نزد آن حضرت

بیش از صد هزار نفربود این نظریه  صصحابه در حجه الوداع همراه با پیامبر
 .هاست ترین نظریه مناسب
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دانیم خداوند آنان را  می شود که مهاجرین و انصار را که قطعاً تو را به خدا، چگونه می
تزکیه نموده و ستوده است، متهم نمود و مرتدانی را که مهاجرین وانصار و دیگر صحابه 

 .با آن جهاد کردند رها کرد
اي را که خداوند تزکیه نموده متهم ساخت و مرتدانی  توان صحابه آري چگونه می

سجاح، طلیحیه بن خویلد، اسود عنسی و امثالهم و آنهایی را که همچون مسیلمه کذاب، 
مرتد شدند و بر کفر مردند، رها  را دیده بودند صاز اینان پیروي کردند و با اینکه پیامبر

 ؟!!.نمود
اصحاب رسول «فرماید:  تأمل کن که می /به این گفتار جالب امام جعفر صادق 

دوازده هزار نفر بودند، هشت هزار از مدینه و دو هزار از مکه و دو هزار از  صاالله
و در میان آنان هیچ فردي قدري، مرجی، حروري، معتزلی و خود رأیی دیده » طلقاء«

پروردگارا) ارواح ما را قبض کن گفتند: ( گریستند و می و روز می نشده است، آنان شب
  .)1(»پیش از آن که نان خمیر بخوریم

اند  دوازده هزار نفر از صحابه را که اکثرشان از مدینه بینیم که امام جعفر صادق می
دهد که آنان تغییر نیافتند و دین خود را بدل نکردند و این گونه از  ستاید و گواهی می می

گویند: این همه صحابی (جز چند نفر) مرتد  آیند و می دنیا رفتند، باز هم امروز شیعه می
 !!.شدند و از دین برگشتند

ي  دهد که مهاجرین و انصار را که در غزوه وش نکن که خداوند خبر میخامساً: فرام

ُ َ�َ ﴿ فرماید بودند، مغفرت نموده است، می صتبوك همرکاب آن حضرت لَّقَد تَّابَ ٱ�َّ
 ِ ة بَعُوهُ ِ� سَاعَةِ ٱلۡعُۡ�َ ِينَ ٱ�َّ نصَارِ ٱ�َّ

َ
ِ وَٱلمَُۡ�جِٰرِ�نَ وَٱۡ�  .]117: التوبة[ ﴾ٱ�َِّ�ّ

ند، همانانی که در ساعه بند می صشیعه) بر اصحاب رسول االله ( چه افترایی کهاین 
جنگ تبوك) از میان ایشان پیروي کردند و بخاطر خداوند از اهل و مال  درالعسره (

                                           
 .200:حدائق الانس، 22/305 البحار، 640: الخصال -1
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 .خویش گذشتنند
عیبجویی کند، همانانی که خداوند  چه جنایتی بزرگتر از این که کسی از صحابه

پذیرفته و از آنان خشنود گشته و آنان را به بهشت جاویدان که  شان را فرماید که توبه می
 ؟!!.مژده داده که تا ابد در آن خواهند ماند در آن نهرها جاري است،

را تزکیه نموده  و این چه مخالفتی است با خداوند که در آیات زیادي صحابه
 است؟

در  صاالله رسولآري چه جنایت بزرگی است این که کسی بیاید و آنچه را که 
حدیث حوض تعیین نکرده، تعیین کنند و به ناحق بگوید که مراد آن مهاجرین و 

تٰٖ ﴿ فرماید: انصارند، آنانی که خداوند در موردشان می عَدَّ لهَُمۡ جَ�َّ
َ
ْ َ�نۡهُ وَأ َ�ۡرِي  وَرضَُوا

نَۡ�رُٰ 
َ
بدَٗ َ�ۡتَهَا ٱۡ�

َ
 .]100: التوبة[ ﴾اَ�ِٰ�ِينَ �يِهَآ �

 ؟!!.هاي دیگر بودند، رها کند و جايدر مقابل مرتدانی را که در سرزمین یمامه 

ِينَ ٱوَ ﴿ فرماید: خداوند متعال پس از ذکر مهاجرین و انصار می َّ�  ٓ  دِهمِۡ َ�عۡ  مِنۢ  ءُوجَا
ٰ وَِ�ِخۡ  َ�اَ فرِۡ غۡ ٱ رَ�َّنَا َ�قُولوُنَ  ِينَ ٱ ننَِاَ� ِ  سَبَقُوناَ �َّ ِينَ  غِّ�ٗ  قلُوُ�نَِا ِ�  عَلۡ َ�ۡ  وََ�  نِ يَ�ٰ ۡ�ِ ٱب  لِّ�َّ
 ْ ٓ  ءَامَنُوا  .]10[الحشر:  ﴾١٠ رَّحِيمٌ  رءَُوفٞ  إنَِّكَ  رَ�َّنَا



 
 

 طعن به کسی که از جنگ احد فرار کرده

 فرماید: که میکنند  برخی براي اثبات اقتدار صحابه از این آیه استدلال می

دٌ  وَمَا﴿  ۚ ٱ لهِِ َ�بۡ  مِن خَلتَۡ  قدَۡ  رسَُولٞ  إِ�َّ  ُ�َمَّ فإَيِنْ لرُّسُلُ
َ
اتَ  أ وۡ  مَّ

َ
ٰٓ  تُمۡ نقَلبَۡ ٱ قتُلَِ  أ َ�َ 

عۡ 
َ
 .]144عمران:  [آل ﴾...بُِ�مۡ َ�ٰ أ

اند آیا اگر او وفات کند و یا  محمد پیامبري است و به راستی پیش از وي پیامبرانی گذشته«
 ؟.»گردید شود از آیین خود برمی کشته

 :کنم پاسخ به این اشکال و بیان معناي آیه را در نکات زیر خلاصه می
: بدان که این آیه در مورد غزوه احد و سرزنش اصحاب که در پی شایعه وفات  اولاً
 .از جنگ دست کشیدند و یا از جنگ فرار کردند، نازل شده است صپیامبر

فرار نکردند، گرچه ثابت شده که عمر پس از  بابوبکر و عمرثانیاً: هیچ کدام از 
شایعه از جنگ دست کشیده اما دوباره پس از اعلام صحابه مبنی براین که در راهی که 
محمد کشته شده، بمیرد، به جنگ ادامه داده است، از آن گذشته، دست کشیدن از جنگ 

 .براي چند لحظه چیزي است و فرار از جنگ چیزي دیگر
وجود این افرادي که پایدار ماندند و فرار نکردند زیادند، منجمله حضرت ابوبکر  با
 بود، و حضرت علی، طلحه و  صبان) همراه با حضرت پیامبر که در عریش (سایه

اند که فرار  ، برخی از علما نامهاي دوازده صحابی را ذکر کردهزبیر و دیگران
االله عنهم  شهید شدند، رضی صاز آن حضرتغیر از آنانی که در دفاع  )1(اند نکرده

 .اجمعین
همچنین در غزوه حنین ابوبکر، عمر، عثمان، علی و همچنین عباس و دیگرانی نیز 

انصاري که فرار  پایدار ماندند و در برخی روایات تعداد مهاجرین و صهمراه با پیامبر

                                           
 .4/169 منهاج السنة -1
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 .)1(صحابی ذکر شده است 80نکردند حدود 
د اعلام فرموده که کسانی را که از جنگ فرار کردند معاف تعداد هر چه باشد، خداون

نموده و توبه آنان را پذیرفته است، بنابر این با وجود چنین اعلامی هرگز طعن و عیب 
 .ي چهارم توضیح خواهم داد جویی آنان جایز نیست، این مطلب را در نکته

فرار است و در صورت  ثالثاً: عقب گرد در این آیه به معناي کفر نیست بلکه به معناي
 .دانیم پذیرفتن آن، تنها از آنان معصیتی سرزده و ماصحابه را از گناه معصوم نمی

ي آن دسته از اصحاب را که در جنگ احد  رابعاً: خداوند متعال اعلام فرموده که توبه

ِينَ ٱ إنَِّ ﴿ فرماید: فرار کردند، پذیرفته است، زیرا می ْ توََلَّوۡ  �َّ مَا عَانِ مۡ �َۡ ٱ َ� ۡ�َ ٱ مَ يوَۡ  مِنُ�مۡ  ا  إِ�َّ
َّهُمُ سۡ ٱ ل يۡ ٱ َ�َ ْۖ  مَا ضِ ببَِعۡ  نُ َ�ٰ لشَّ ُ ٱ َ�فَا وَلقََدۡ  كَسَبُوا  .]155عمران:  [آل ﴾هُمۡ َ�نۡ  �َّ

کسانی از شما که در روزي که دو گروه به هم رسیدند، روي گرداندند، جز این نیست که «
 .»لغزاند و به راستی خداوند آنان را بخشید شیطان به کیفر بخشی از دستاوردشان، آنان را

در جایی دیگر نیز اعلام فرموده که پس از غزوه تبوك توبه آنان را پذیرفته است، 
  فرماید: می

ةِ ﴿ بَعُوهُ ِ� سَاعَةِ ٱلۡعُۡ�َ ِينَ ٱ�َّ نصَارِ ٱ�َّ
َ
ُ َ�َ ٱ�َِّ�ِّ وَٱلمَُۡ�جِٰرِ�نَ وَٱۡ�  .]100 :التوبة[ ﴾لَّقَد تَّابَ ٱ�َّ

کنند، بپرسم که: آیا  گویی میه عیب جویی و بدخواهم از کسانی که از صحاب من می
عفو خداوند از صحابه برایتان قابل قبول نیست؟!! یا این که شما از خداوند داناترید؟!! و 

کنید و ابتداي آیه را  پذیرید و به بخش دیگرش کفر می یا این که بخشی از قرآن را می
پوشید، با این که در  سپارید و یا از آن چشم می و آخرش را به فراموشی می کنید قبول می

 ...آیا... . است؟! آیا ي مغفرت گناهان داده شده آخر آیه به آنان مژده
آنان را بد بگوییم؟ و یا اینکه  ،اند آیا جایز است که به خاطر گناهی که بخشوده شده

 ؟!!.نیع و بد گفتن صحابه حرام باشدتشباید عفو خداوند را بپذیریم و بنا برآن 
 .سپاریم پاسخ به این سؤال را به شما خواننده گرامی می

                                           
 .4/332 البداية والنهاية،نگا: / ن حنبلروایت احمد ب -1



 
 

 اي آیا به این پرسش اندیشیده

ازدواج متوجه شدي خواننده عزیز: اگر خواسته باشی با زنی ازداواج کنی، و پیش از 
 دهی؟ که آن زن مبتلابه بیماري سرطان است، آیا باز هم به چنین ازدواجی تن می

شود و یا فرزندان  دانستی که پس از ده سال فلج می بلکه اگر زن سالم بود، اما می
 کردي؟ آورد با زهم با او ازدواج می عقب مانده و ناقصی به دنیا می

 دهد، چیست؟ داند و باز هم به آن ازدواج تن می را مینظر شما در باره کسی که این 
شود و یا  سال مسیحی و یا یهودي می 15از این گذشته اگر بدانی که آن زن پس از 

پزیرد و یا اینکه منافق خواهد شد  شود و هیچ کدام از ادیان آسمانی را نمی اینکه مرتد می
شوي که با  آیا راضی می ،رفتکند آن گاه چه تصمیمی خواهی گ و به اسلام تظاهر می

تواند مسلمانی  چنین زنی ازدواج کنی؟ و آیا کسی که اقدام به چنین ازدواجی بکند می
 کامل و غیور باشد یا خیر؟

دهد بلکه پس از این زن  بلکه نظر شما در مورد کسی که نه تنها به این ازدواج تن می
 یست؟از دین برگردد، بازهم او را به همسري خود بپذیرد چ

 صانگیز است که ما چنین چیزي را براي خود نپسندیم اما براي رسول االله غم  واقعاً
ازدواج کند و آن هم تا هنگام ... و... شود و مناسب بدانیم که با زنی که مرتد و منافق می

دانیم که حضرت  مرگ او نزد خود نگاه دارد، گویا ما خود از چیزي پاك و منزه می
دانیم، زیرا خداوند آن چیز رابراي  وبلکه خداوند متعال را از آنان پاك نمی صپیامبر

 !!.پسندیده است صپیامبرش
دانیم که در ادیان قبلی جایز بوده که مسلمان با زنی کافر ازدواج کند، مانند  می

، اما در اسلام این حکم منسوخ شده و ازدواج با زن کافر حرام إحضرت لوط و نوح
چ صورتی جایز نیست، و ازدواج حضرت نوح و لوط علیهاالسلام با آن دو است و در هی
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زن قبل از بعثتشان بوده، یعنی قبل از اینکه زنانشان کافر شوند، بدین خاطر خداوند 

از بعثت با  پس از گذشت بیش از ده سال صاما رسول االله ﴾فخََاَ�تَاهُمَا﴿ فرماید: می
 .ازدواج فرمودند لحضرت عایشه

گویی، در واقع  سخنی می صنگامی که علیه یکی از همسران حضرت پیامبربدان ه
کنی، از این فراتر  را به انتخاب چنین همسري متهم می صقبل از هر چیزي آن حضرت
پسندي، او براي  کنی که آنچه را که تو براي خود نمی بلکه خداوند را متهم می

کنی که آن همسر را تا  را متهم می صپسندیده است. و بلکه آن حضرت صپیامبرش
 ؟!!.آخر زندگی نگه داشته و هر چه از او سرزده پسندیده است

و عیب  صتوانیم بگوییم که: طعن به همسران حضرت پیامبر آیا با این وجود، نمی
 ؟!!.و عیب جویی از ایشان است صجویی از آنان در واقع طعن به آن حضرت

را بین دو چیز اختیار داد، یا این که آخرت  صرخداوند متعال همسران حضرت پیامب
بمانند و یا این که دنیا را برگزینند و از ایشان جدا شوند  صرا برگزینند و با آن حضرت

هیچکدام  صي آنان خدا و رسول و سراي آخرت را برگزیدند و حضرت پیامبر  و همه
  فرماید: از آنان را طلاق ندادند، خداوندمی

هَاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
زۡ  قلُ ِ�ُّ �َّ ٱ �

َ
�ۡ ٱ ةَ يَوٰ �َۡ ٱ نَ ترُدِۡ  كُنُ�َّ  إنِ جِكَ َ�ٰ ّ�ِ مَتّعِۡ  َ�تَعَالَۡ�َ  وَزِ�نتََهَا يَا�ُّ

ُ
 ُ�نَّ أ

َ�ّحِۡ 
ُ
احٗ  ُ�نَّ وَأ َ ٱ نَ ترُدِۡ  كُنُ�َّ  �ن ٢٨ َ�يِٗ�  اَ�َ ارَ ٱوَ  ۥوَرسَُوَ�ُ  �َّ َ ٱ فإَنَِّ  خِرَةَ �ٱ �َّ عَدَّ  �َّ

َ
 أ

جۡ  مِنُ�نَّ  تِ سَِ�ٰ مُحۡ للِۡ 
َ
 .]29-28[الأحزاب:  ﴾٢٩ اعَظِيمٗ  رًاأ

اي پیامبر به زنانت بگو: اگر زندگانی دنیا و تجمل آن را خواسته باشید، پس باید تا به شما «
اي نیک رهایتان کنم، و اگر خداوند و رسول او و سراي آخرت را  اي دهم و به گونه بهره

 .»ي نیکوکارانتان پاداش بزرگ فراهم دیده استخواسته باشید، پس همانا خداوند برا
 صهر مسلمانی از خود بپرسد که: آیا اختیاري که خداوند به همسران حضرت پیامبر

و یادینا و جدایی از آن  صداده، مبنی بر این که از میان آخرت و همراهی حضرت پیامبر
یکی را انتخاب کنید، بیهوده بوده یا خیر؟ و آیاي مقتضاي این تخییر تحقق  صحضرت
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دست؟ آیا امکان دارد که یکی از آنان دنیا را برگزیده باشد و باز هم با آن  یافته
 ؟!!.ي چنین تخییري چه خواهد بود بماند؟! در این صورت پس فایده صحضرت

نبوده بدون تردید، مقتضاي آن تحقق پاسخ آشکار است و آن این که تخییري بی فایده 
نیز آنان را تا آخر زندگی با  صزیرا آنان آخرت را برگزیدند و آن حضرت ،یافته است

 .خویش نگه داشتند
کند و هیچ عقلی آن را  این امر بیانگر این است که روایاتی که شیعه روایت می

را  صبپذیریم، حضرت اند و اگر آن روایت را پذیرئ، روایاتی بی اساس و ساختگی نمی
بایست زنی را که دنیا برگزیده، طلاق  ایم: زیرا می به مخالفت دستور خداوند متهم کرده

 .دهد
و از گناهانی که از آن  ،زند بنا بر مقتضاي بشریت است اما گناهی که از آن سر می

آنان را در نکاح خود  ي همه صسرزده، توبه نموده اند و بدین خاطر حضرت پیامبر
محفوظ و مصون  صقی گذاشتند و فراموش نکنیم که آبرو و ناموس حضرت پیامبربا

 .است
 آیا میان حضرت علی و معاویه دشمنی و خصومتی وجود داشته است؟

بحثی طولانی است، خداوند متعال  اما جنگ حضرت علی با معاویه و طلحه و زبیر

ٓ  �ن﴿ فرماید: می ۡ ٱ مِنَ  �فَِتَانِ طَا ْ �ۡ ٱ مِنِ�َ مُؤۡ ل صۡ  تَتَلوُا
َ
ْ فَأ ۖ بيَۡ  لحُِوا ٰ إحِۡ  َ�غَتۡ  فإَنِۢ  نَهُمَا  َ�َ  هُمَادَٮ

 ٱ
ُ
ْ فََ�ٰ  رَىٰ خۡ ۡ� ٰ  ِ� َ�بۡ  لَِّ� ٱ تلِوُا مۡ  إَِ�ٰٓ  ءَ تَِ�ٓ  حَ�َّ

َ
ِ ٱ رِ أ  .]9[الحجرات:  ﴾...�َّ

 و اگر دو گروه از مؤمنان با هم پیکار کنند، بین آن دو گروه آشتی برقرار کنی، آنگاه اگر«
یکی از آن دو گروه بر دیگري تجاوز کرد، و گروهی که تجاوزگر است تا هنگامی که به حکم 

 ».خدا برگردد، بجنگید
بینیم که خداوند حتی گروه باغی را مومن نامیده است، همان گونه که از آیه  و می

 ..ظاهر است

آمده سخن خواهم گفت و سپس  براین در این بحث بر اساس آن چه در قرآنبنا
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 .کنیم رانقل می سخنان حضرت علی
واقعیت این است که جنگی که میان آنان اتفاق افتاد به سبب اجتهاد و تأویل در 

بود، و آنان برادر ایمانی بکدیگر هستند و جنگیدن با  خونخواهی حضرت عثمان
دار  کند و شرف صحابی بودنشان را خدشه ي اسلام خارج نمی یکدیگر آنان را از دایره

 .سازد نمی
تر است و در این امر  افضل بهر دو صحابی هستند گرچه حضرت علی از معاویه

زیرا که ایشان از سابقین اولین است و فضایلی دارد که بر کسی  ،هیچ تردیدي نیست
 .پوشیده نیست

خلاصه کلام این که آنچه در میانشان رخ داد به سبب عداوت و دشمنی نبود، بلکه به 
گفت:  می واهی حضرت عثمان رضی االله عنه بود، حضرت علیسبب اجتهاد در خونخ

کنیم، اما حضرت  ي مسلمانان بیعت کنند، سپس قاتلان عثمان را قصاص می ابتدا باید همه
کنیم، آري سبب  گفت: ابتدا باید قاتلان قصاص شوند، آنگاه ما بیعت می می معاویه

  ید:فرما درگیري و جنگ فقط همین بود، خداوند متعال می

ٓ  �ن﴿ ۡ ٱ مِنَ  �فَِتَانِ طَا ْ �ۡ ٱ منِِ�َ مُؤۡ ل صۡ  تَتَلوُا
َ
ْ فَأ ۖ بيَۡ  لحُِوا ٰ إحِۡ  َ�غَتۡ  فإَنِۢ  نَهُمَا  ٱ َ�َ  هُمَادَٮ

ُ
 رَىٰ خۡ ۡ�

ْ فََ�ٰ  ٰ  ِ� َ�بۡ  لَِّ� ٱ تلِوُا مۡ  إَِ�ٰٓ  ءَ تَِ�ٓ  حَ�َّ
َ
ِۚ ٱ رِ أ ٓ  فإَنِ �َّ صۡ  ءَتۡ فاَ

َ
ْ فَأ ِ  نَهُمَابيَۡ  لحُِوا قۡ  لِ عَدۡ لۡ ٱب

َ
ْۖ سِطُوٓ وَأ  إنَِّ  ا

َ ٱ ۡ ٱ ُ�بُِّ  �َّ ۡ ٱ إِ�َّمَا ٩ سِطِ�َ مُقۡ ل ٞ إخِۡ  مِنُونَ مُؤۡ ل صۡ  وَة
َ
ْ فأَ خَوَ�ۡ  َ�ۡ�َ  لحُِوا

َ
ْ ٱوَ  ُ�مۚۡ أ َ ٱ �َّقُوا  لعََلَُّ�مۡ  �َّ

 .]10-9[الحجرات:  ﴾١٠ َ�ُونَ ترُۡ 
کنید، آنگاه اگر یکی از و اگر دو گروه از مومنان با هم پیکار کنند بین آن دو آشتی برقرار «

آن دو گروه بر دیگري تجاوز کرد، با گروهی که تجاوزگر است تا هنگامی که به حکم خدا 
برگردد بجنگید، پس اگربه عدل برگشت بین آن گروه آشتی برقرار کنید و به داد بکوشید، بی 

د پس بین دو دارد، جز این نیست که مؤمنان با هم برادرن گمان خداوند دادگران را دوست می
 .»برادر خود سازش دهید و از خداوند پروا بدارید تا شما مشمول رحمت قرار گیرید



 69   اي آیا به این پرسش اندیشیده

 

است، هنگامی که جریان جنگ صفین  این، سخنان من نیست بلکه سخنان امام علی
کرد، فرمود: بدایت امر این بود که ما و لشکر شام با هم روبرو شدیم، بدیهی  را بیان می

دعوت ما و آنان در اسلام و در ایمان به خدا و تصدیق  است که پروردگار و
یکی است نه ما از آنان چیزي اضافه داریم و نه آنان از ما، قضیه یکی  صاالله رسول
إلا این که ما و آنان در خون عثمان با هم اختلاف داشتیم، و ما از آن خون پاك  ..است،.
 .)1(»هستیم

از حق خلافت، به  بسیدنا حسین بن علیدر غیر این صورت آیا معقول است که 
 ؟!!.کنند تنازل کند نفع دشمن اسلام و مسلمانان آنگونه که برخی تصور می

و هنگامی که برخی از هوادارانش او را به خاطر صلح با معاویه ملامت کردند، 
ي من  کنند که شیعه بخدا سوگند، معاویه از اینان برایم بهتر است، گمان می« فرمودند:

تند، اما در پی قتلم بر آمدند، منزلم را غارت کردند و ثروتم را به تاراج بردند، بخدا هس
سوگند، این که از معاویه عهدي بگیرم که بدان وسیله جانم را حفظ کنم و در میان اهل 

ام  ام در امان باشم برایم بهتر است از این که اینان مرا بکشند و اهل بیت و خانواده خانواده
 .)2(»ندضایع شو

هنگامی که به نفع معاویه تنازل کرد، کاري را انجام داد که  بدون تردید سیدنا حسن

 هَذَا ابِْ�  إِنَّ « فرمودند: صزیرا حضرت پیامبر ،براي خودش و امت اسلامی بهتر بود
َ  وَلعََلَّ  سَيِّدٌ، نْ  ا�َّ

َ
 .»المُْسْلِمِ�َ  مِنَ  عَظِيمَتَ�ِ  فِئَتَْ�ِ  َ�ْ�َ  بِهِ  يُصْلِحَ  أ

ي او بین دو گروه بزرگ مسلمانان  همانا این فرزندم آقاست، امیدوارم که خداوند به وسیله«

 .»صلح برقرار کند
نیز کار اصلح را انجام داد آنگاه که در تمام مدت زمامداري  همچنان سید نا حسین

، آنگاه قیام صبر نمود و قیام نکرد، تا اینکه یزید به حکومت رسید حضرت معاویه

                                           
 .33/307: نواربحار الأ، 543، شرح محمد عبیده: ةنهج البلاغ -1

 .2/290، طبرسی الاحتجاج -2
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 .نمود، و آشکار است که یزید صحابی نیست
به نفع حضرت  از آنچه ذکر شد کاملاً روشن است که چرا حضرت حسن

 در زمان حضرت معاویه از حق خود ننازل کرد؟ و چرا حضرت حسین معاویه
قیام نکرد، بلکه مطیع و تابع امرش بود، اما هنگامی که یزید به حکومت رسید قیام نمود 

 و با یزید بیعت نکرد؟
نافق هیچ کسی از آنان که با وي جنگیدند، مشرك و یا م بدین جهت امام علی

 .)1(»آنان علیه ما شوریدند« فرمود: دانست، بلکه می نمی
به بغی (شورش) با  که چگونه تعبیر حضرت علیباري دیگر آیه را بخوان تاببینی 

ٓ  �ن﴿ آیه قرآن مطابقت و همخوانی دارد، ۡ ٱ مِنَ  �فَِتَانِ طَا ْ �ۡ ٱ مِنِ�َ مُؤۡ ل صۡ  تَتَلوُا
َ
ْ فَأ ۖ بيَۡ  لحُِوا  نهَُمَا

ٰ إحِۡ  َ�غَتۡ  فإَنِۢ   ٱ َ�َ  هُمَادَٮ
ُ
ْ فََ�ٰ  رَىٰ خۡ ۡ� ٰ  ِ� َ�بۡ  لَِّ� ٱ تلِوُا مۡ  إَِ�ٰٓ  ءَ تَِ�ٓ  حَ�َّ

َ
ِ ٱ رِ أ  .]9[الحجرات:  ﴾�َّ

من « کردند ایشان فرمودند: از سب و شتم و لعن منع می بلکه حضرت علی
. آري مسلمان فحاش و نفرین کننده نیست و بدیهی )2(»پسندم که شما فحاش باشید نمی

 .شاهد نخواهند بود است که لعن کنندگان روز قیامت شفیع و یا
مشغول  )3(بجاي این که به تسبیح و تحمید و تهلیلواقعاً تاسف آور است که شیعه 

توانی در این  گویم: آیا نمی لذا من به هر شیعه می باشند، به سب و شتم و لعن مشغولند،
 ؟!!.اعتماد کنی و همچون ایشان سخن بگویی باره به سخنان امام و سیدنا علی

 .)4(به روایات زیر که از ائمه نقل شده توجه کن و به آن بیندیش

                                           
 .2/20،151: تفسير العياشي، 2/312: الاحتجاج، 20/118: البحار، 11/62 وسائل الشيعة -1

: البحار، 11/21، شرح ابن ابی الحدید 398، شرح محمد عبیده: 323، تحقیق صبحی صالح: نهج البلاغة -2

32/561. 

 .گفتن لا االلهإ �الحمد الله ولا سبحان االله و -3

، شیخ محمد الخضر ةثم أبصرت الحقيقيإلنض، شیخ فیصل نور و کتاب:  الامامةبراي آگاهی بیشتر به کتاب:  -4
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قبلاً روایاتی را یاد آور شدم، در حقیقت روایات بسیار زیادي از ایمه وجود دارد و در 
 .کنم پایان براي تمام فایده چند روایت دیگر را ذکر می

گروهی از « از علی بن زین العابدین چنین روایت شده که:» ةكشف الغم«در کتاب 

 ي ابوبکر، عمر و عثمان دربارهاهل عراق نزد امام زین العبدین رحمه االله آمدند و 
سخنانی گفتند و چون سخنانشان به پایان رسید، امام به آنان فرمود: بگویید ببینیم، آیا شما 

  فرماید: از مهاجرین اولین هستید که خداوند در موردشان می

ِينَ ٱ﴿ خۡ  �َّ
ُ
ْ أ ٰ  مِن رجُِوا مۡ  رهِمِۡ دَِ�

َ
ٰ وَأ ِ ٱ مِّنَ  ٗ� فَضۡ  تَغُونَ يبَۡ  لهِِمۡ َ� ٰ وَرضِۡ  �َّ ونَ  انٗ َ� َ ٱ وََ�نُ�ُ َّ� 

وَْ�ٰٓ  ٓۥۚ وَرسَُوَ�ُ 
ُ
ٰ ٱ هُمُ  �كَِ أ  .]8الحشر: [ ﴾دِقوُنَ ل�َّ

طلبند و خدا و  آنهایی که از وطن و اموالشان رانده شدند و فضل و رضایت خداوند را می«
 .»کنند، آنان هستند راستگویان رسولش را یاري می

ِينَ ٱوَ ﴿ فرماید: شان می آنانی هستند که خداوند در بارهگفتند: خیر، فرمود: آیا از  َّ� 
ارَ ٱ َ�بَوَّءُو ٓ  حَاجَةٗ  صُدُورهِمِۡ  ِ�  َ�ِدُونَ  وََ�  هِمۡ إَِ�ۡ  هَاجَرَ  مَنۡ  ُ�بُِّونَ  لهِِمۡ َ�بۡ  مِن نَ يَ�ٰ ۡ�ِ ٱوَ  �َّ ا  مِّمَّ
 ْ وتوُا

ُ
ٰٓ  ثرُِونَ وَ�ُؤۡ  أ نفُسِهِمۡ  َ�َ

َ
 .]9[الحشر:  ﴾خَصَاصَةٞ  بهِِمۡ  َ�نَ  وَلوَۡ  أ

در دلشان جاي گرفت،  »نیز«کسانی که پیش از آنان در دارالاسلام جاي گرفتند و ایمان «
 »به مهاجران« دارند و دردلهاي خود از آنچه کسانی را که به سوي آنان هجرت کنند دوست می

نیازمند  »خود«دهند و لو اینکه  بر خود ترجیح می »دیگران را«اند احساس نیازي نکنند و  داده
 .»باشند

گفتند: خیر، فرمود: شما خود اعتراف کردید که از این دو گروه نیستید و من گواهی 

ِينَ ٱوَ ﴿ فرماید: شان می دهم که شما از آنانی هم نیستند که خداوند درباره می َّ�  ٓ  مِنۢ  ءُوجَا
ٰ وَِ�ِخۡ  َ�اَ فرِۡ غۡ ٱ رَ�َّنَا َ�قُولوُنَ  دِهمِۡ َ�عۡ  ِينَ ٱ ننَِاَ� ِ  سَبَقُوناَ �َّ  غِّ�ٗ  قلُوُ�نَِا ِ�  عَلۡ َ�ۡ  وََ�  نِ يَ�ٰ ۡ�ِ ٱب

ِينَ  ْ  لِّ�َّ  .]10[الحشر:  ﴾ءَامَنُوا
گویند: پروردگارا، مارا و برادرانمان را که در ایمان آوردن از  آنان که پس از اینان آمدند می«

 .»اند، قرار مده اي در حق کسانی که ایمان آورده لهاي ما هیچ کینهماپیشی گرفتند، بیامرزد و در د
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 .)1(»از نزد من برخیزید، خداوند شما را هلاك کند
تأکید فرمودند که کسی در مورد صحابه بدگویی نکنند هما نگونه  صحضرت پیامبر

هر گاه  در« . )2(»اذا ذکر اصحابی فأمسکوا« که در کتب شیعه روایت شده، ایشان فرمودند:

 .»از بدگویی آنان)، باز آییدذکر اصحاب به میان آمد (
را به سینه  /چه قدر زیادند آنان که سنگ محبت و عشق امام زین العابدین  واقعاً

 .کوبند زنند، اما این روایت را به دیوار می می
بر این روایت عمل  /هاي زیدي، پیروان امام زید بن علی بن الحسین اما شیعه

را جایز نمی دانند،  اند، لذا آنان سب و بد گفتن صحابه بویژه ابوبکر و عمر نموده
به خلافت حق دار تر بوده اما از حق خود تنازل کرده  گرچه معتقدند که حضرت علی

 .و به میل خود با خلفاي قبلی بیعت نموده است
محبت صحابه و اهل بیت دارد، امام ي مستقیمی با  استوار بودن بر پل صراط رابطه

الصراط  أتب�م على« فرمودند: صکند که رسول االله باقر از نیاکان خود روایت می
ترین شما بر پل صراط کسی است که استوار« .)3(»لأصحابيأشد�م حباً لأهل بيتي و

 .»محبتش با اهل بیت و صحابه شدیدتر باشد
گرداند و در روي زمین خلیفه سازد.  پس جاي تعجب نیست که خداوند آنان را امام

ُ ٱ وعََدَ ﴿ فرماید: خداوند متعال می ِينَ ٱ �َّ َّ�  ْ ْ  مِنُ�مۡ  ءَامَنُوا ٰ ٱ وعََمِلوُا  لفَِنَّهُمۡ تَخۡ ليَسَۡ  تِ لَِ�ٰ ل�َّ
 ٱ ِ� 

َ
ِينَ ٱ لفََ تَخۡ سۡ ٱ كَمَا ضِ �ۡ� يِٱ ديِنَهُمُ  لهَُمۡ  وََ�مَُكِّنََّ  لهِِمۡ َ�بۡ  مِن �َّ َ�َّهُم لهَُمۡ  تََ�ٰ رۡ ٱ �َّ  وََ�بَُدِّ

مۡ  فهِِمۡ خَوۡ  دِ َ�عۡ  مِّنۢ 
َ
ۚ نٗ أ  .]55[النور:  ﴾ا ٔٗ شَۡ�  ِ�  ُ�ونَ �ُۡ�ِ  َ�  بُدُونَِ� َ�عۡ  ا

است که  اند، وعده داده کرده رهاي شایستهاند و کا خداوند به کسانی از شما که ایمان آورده«
چنانکه کسانی را که پیش از آنان بودند جانشین شک آنان را در این سرزمین جانشین سازد،  بی

                                           
 ..2/219 ،كشف الغمة -1

 .55/276-58/276، البحار، 4/407، نور الثقليننگا:  -2

 .182، الجعفريان15، نوادر الراوندي. 27/133، البحار -3
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برایشان پس از بیمشان  ساخت، و دینشان را که برایشان پسندیده است بر ایشان استوار دارد و

 .»سازند کنند و چیزي را بامن شریک نمی مرا پرستش می ،ایمنی را جاي گزین کند
دین و امنیت فرا گیر از خداوند متعال در این آیه مؤمنان را به استخلاف و تمکین 
زیرا امکان ندارد که  ،یابد دشمنان، وعده داده، و آنچه خداوند وعده داده حتماً تحقق می

در وعده خداوند، خلفی صورت گیرد، این وعده در دوران خلفاي راشدین که هنگام 
 .اند نزول این آیات حضور داشتند، تحقق یافت، برخی از مفسرین این مطلب را ذکر کرده

هنگام حفر خندق مژده دادند که امتش کاخهاي حیره و مداین  صحضرت پیامبر
کسري و کاخهاي سرخ روم را فتح خواهند کرد و فرمودند که این خبر را جبرئیل به وي 

اند، مسلمانان شادمان شدند و به آن ایمان آوردند، اما منافقان آنان را به باد تمسخر  داده

ۡ ٱ َ�قُولُ  �ذۡ ﴿ ل شد:گرفتند، آنگاه این آیه ناز ِينَ ٱوَ  فِقُونَ مَُ�ٰ ل رَضٞ  قلُوُ�هِِم ِ�  �َّ ا مَّ  وعََدَناَ مَّ
ُ ٱ  .)1(]12الأحزاب: [ ﴾١٢ �غُرُورٗ  إِ�َّ   ٓۥوَرسَُوُ�ُ  �َّ

اي که جهاد کردند و سرزمین ایران و شام  این حدیث گویاي این است که آن صحابه
می باشند، چه رسد به کسانی که این لشکرها  صرا فتح کردند، از امت حضرت محمد

هستند که شرف این  فرستادند و آنان ابوبکر، عمر و عثمان کردند و می را تجهیز می
توسط ابو  رسد. فراموش نکنیم که یکی از اسباب قتل حضرت عمر فتوحات به آنان می
ه آتش مجوسیان زیرا او بود ک ،باشد می ي ایرانیان به حضرت عمر لؤلؤه مجوسی کینه

 .ایرانی را که بیش از هزار سال روشن مانده بود، خاموش کرد
را همراهی کرد،  صسپس ببین که چگونه خود را فدا و در هجرت، حضرت پیامبر

هر کس محمد را و یا خبري از او بیاورد صد شتر جایزه دارد، « حتی ابوجهل اعلام کرد:
د و یا از او خبري بدهد، صد شتر جایزه و هر کس پسر ابو قحافه (ابوبکر) را بیاور

                                           
مجمع ، 4/243: نورالثقلين، 4/295: تفسير البرهان، 3/306 :جوامع الجامع، 8/322 :التبيان، 2/167 :تفسیر قمی -1

، 18/290: من وحي القرآن، 21/140: تقريب القرآن، 16/302: تفسير الميزان، 10/354: كنزالدقايق، 4/534: البيان

 .13/169 :الأمثل
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 .)1(»دارد
و یار غارش حضرت ابوبکر  صاي که ابوجهل براي یافتن حضرت پیامبر آري جایزه

 .تعیین کرد، برابر بود صدیق
را  براین تعجبی ندارد که خداوند متعال در قرآن کریم همراهی حضرت ابوبکربنا

وهُ ﴿ فرماید: یاد آوري کند، آنجا که می ِينَ َ�فَرُواْ إِ�َّ تنَُ�ُ خۡرجََهُ ٱ�َّ
َ
ُ إذِۡ أ هُ ٱ�َّ َ�قَدۡ نََ�َ

ُ سَكِ  نزَلَ ٱ�َّ
َ
ۖ فَأ َ مَعَنَا ينتََهُۥ ثاَِ�َ ٱثنَۡۡ�ِ إذِۡ هُمَا ِ� ٱلۡغَارِ إذِۡ َ�قُولُ لَِ�حِٰبهِۦِ َ� َ�ۡزَنۡ إنَِّ ٱ�َّ

يَّدَهُۥ ِ�نُُو�ٖ 
َ
 .]40: التوبة[ ﴾...ترََوۡهَالَّمۡ  عَليَۡهِ وَ�

گر او را یاري نکنید، در حقیقت خداوند هنگامی به او یاري کرد که کافران در حالی که ا«
بیرونش کردند، هنگامی که در غار بودند آنگاه که به یار خود گفت:  »از مکه«یکی از دوتن بود 

و نازل کرد و او را با نگران مباش، بی گمان خداوند با ماست. پس خداوند آرامش را بر ا
 .»دید، پشتیبانی کرد سپاهیانی که آنها را نمی

دارند، با  اي که با حضرت ابوبکر کنم از کسانی که به سبب کینه من واقعاً تعجب می
کوشند تا این آیه را از معناي ظاهر و آشکارش برگردانند،  تأویلات عجیب و غریبی، می

 .کند دلالت نمی تا بگویند این آیه بر فضل ابوبکر صدیق
 :خواهم به برخی از دلالت هاي این آیه اشاره کنم می

کند،  اولاً: چه شرف و افتخار بزرگی است که کسی معیت خاصه خداوند را حاصل
معیتی که نشان حفاظت و تأیید و نصرت و توفیق است، در این آیه معیت خاصه خداوند 

 فرماید: ثابت شده است، زیرا می و حضرت ابوبکر صدیق صبراي حضرت پیامبر

َ مَعَنَا﴿  .﴾إذِۡ َ�قُولُ لَِ�حِٰبهِۦِ َ� َ�ۡزَنۡ إنَِّ ٱ�َّ
 .»خداوند با ماستگاه که به یارش گفت: نگران مباش بی گمان آن«

                                           
 .لی الغارإخروج ابي بكر ، في خروجه والـمنتقي في مولود الـمصطفی 19/40، البحار -1
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اش را  براین خداوند معیت خاصهبنا »خدا همراه من است. «»ن االله معيإ«و نفرمود: 

شامل هر دوي آنان فرمود، آري خداوند همراه آنان است نه کافران و تعقیب کنندگانشان، 
 .حقا که این افتخار بزرگی است

ت و آن این که معیت هر کس قرآن را بخواند، حقیقت واضح و آشکاري را خواهد یاف
خاصه هرگز براي هیچ منافق و یا مرتد و کافري وارد نشده است و به این خاطر هنگامی 

کسانی بودند که  و همراهانش رسید و همراه موسی که فرعون به حضرت موسی

صۡ  قاَلَ ﴿ شدند، خداوند فرمود: در آینده مرتد می
َ
ۖ  قاَلَ  ٦١ رَُ�ونَ لمَُدۡ  إنَِّا مُوَ�ٰٓ  بُ َ�ٰ أ ٓ َّ�َ 

 .]62-61[الشعراء:  ﴾٦٢ دِينِ سَيَهۡ  رَّ�ِ  مَِ�َ  إنَِّ 
البته  »چنین نیست« گفت: هرگز »موسی« گمان به ما رسیدند یاران موسی گفتند: بی«

 .»پروردگارم با من است که به من راه خواهد نمود

در صورتی که هنگامی که خداوند موسی  »خدا همراه ماست« »ن االله معناإ« و نفرمود:

گونه که معیت شامل هر دوي آنان بود، همانرا به سوي فرعون فرستاد، این  إو هارون

ٓۖ  َ�  قاَلَ ﴿ فرماید: خداوند می ٓ  إنَِِّ�  َ�اَفاَ سۡ  مَعَكُمَا
َ
رَىٰ  مَعُ أ

َ
گفت: نترسید «. ]46[طه:  ﴾٤٦ وَأ

 .»بینم میشنوم و  همانا من همراه شما هستم می

َ مَعَنَا﴿ :فرماید و در آیه غار می  .]40: التوبة[ ﴾إذِۡ َ�قُولُ لَِ�حِٰبهِۦِ َ� َ�ۡزَنۡ إنَِّ ٱ�َّ
 .»شک خداوند با ماست گفت: نگران مباش بی که بیارش می نگاهآ«

را از اندوه خوردن نهی  ثانیاً: اندوه چیزي طبیعی است، لذا فرشتگان حضرت لوط

ْ ﴿ کردند، گفتند: وكَ  إنَِّا زَنۡ َ�ۡ  وََ�  َ�فَۡ  َ�  وَقاَلوُا هۡ  مُنَجُّ
َ
تكََ مۡ ٱ إِ�َّ  لَكَ وَأ

َ
 منَِ  َ�نتَۡ  رَ�

 .]33[العنکبوت:  ﴾ِ�ِ�نَ َ�ٰ لۡ ٱ
 .»ات هستیم مگر زنت گفتند: مترس و نگران مباش که ما نجات دهندگان تو و خانواده«

 .]65[یونس:  ﴾لهُُمۡ قَوۡ  زُنكَ َ�ۡ  وََ� ﴿ فرماید: می صخداوند خطاب به حضرت پیامبر
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هیچ عیب و  پس اندوهناك بودن حضرت ابوبکر .»گفتار آنان تو را اندوهگبن نکند«
اند، و اندوه حضرت  اندوهگین و محزون شده ‡ایرادي ندارد، پیش از او، پیامبران

 .به خاطر دین بوده است به این دلیل که خداوند اعلام فرمود که همراه اوست ابوبکر

إلا تنصروه فقد نصره « ثانیاً: خداوند متعال در ابتداي آیه ضمیر را مفرد آوورد و فرمود:

ُ ﴿ و مناسب این بود که افراد ضمیر ادامه داشته باشد، بدین جهت:» االله نزَلَ ٱ�َّ
َ
فَأ

 ﴾...ثاَِ�َ ٱثنَۡۡ�ِ إذِۡ هُمَا ِ� ٱلۡغَارِ إذِۡ َ�قُولُ لَِ�حِٰبهِِ ﴿ي بعدي  و اما جمله ﴾يۡهِ سَكِينتََهُۥ عَلَ 
ي معیت خداوند با بنده  اي توضیحی در اثناي کلام است، از این گذشته لازمه مانند جمله

ضمیر اش را بر او فرو فرستد، بنابر این نیازي به تثنیه آوردن  این است که آرامش و سکینه
 ت.زیرا مراد حاصل اس ،نبود

رابعاً: هنگامی که فلانی صاحب و همراه فلانی است، این نشان شدت ملازمت و 
 صمصاحبت حضرت پیامبر به شدت همراهی و همراهی است، و از آنجا که ابوبکر

نبود، اما بنابراین نیازي به نام بردن  ﴾إذِۡ َ�قُولُ لَِ�حِٰبهِِ ﴿: مشهور بود، خداوند متعال فرمود
اي در زندان هیچ فضیلتی ندارد و از آن چیزي فهمیده  همراهی آنی و چند لحضه

 .شود، این دو نوع مصاحبت و همراهی خیلی با هم متفاوتند نمی
خواهم که حق را به  ي این آیه بسیار است، از خداوند متعال می در واقع سخن درباره

کند و باطل را به ما نشان دهد و توفیقمان ما نشان دهد و به پیروي از آن توفیق عنایت 
 .دهد تا از آن پرهیز کنیم، بی گمان که او بر این کار تواناست

زیرا مادر  ،)1(گفت: ابوبکر مرا دو بار به دنیا آورده است با افتخار می /امام صادق
باشد و مادر ام فروه، اسماء دختر  ام فروه دختر قاسم ابن ابی بکر می /امام صادق

است. آیا امکان دارد که امام صادق به کسی که شایستگی  عبدالرحمن بن ابی بکر
 ندارد، افتخار کند؟

                                           
 .195،عمدة الطالب -1
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بسیار است، چرا  اما استشهاد و استدلال امامان اهل بیت به عملکرد حضرت ابوبکر
از مهاجرین سابقین اولین است، همانانی که  رت ابوبکرچنین نکنند، حال آنکه حض

اند که عروه بن عبداالله از  خداوند به پیروي از انان دستور داده است، شیعه روایت کرده
: اشکالی جواب گفتي آراستن شمشیر به طلا و نقره پرسید، وي در  در باره /امام باقر

 ؟»صدیق«گویید:  ، عروه گفت: میودشمشیرش را زر کوب کرده ب ندارد، ابوبکر صدیق
گوید: باقر از جاپرید و رو به قبله کرد و گفت: آري صدیق، آري صدیق،  عروه می

آري صدیق، هر کس به او صدیق نگوید، خداوند قولش را در دنیا و آخرت تصدیق 
 .)1(نکند( از او نپذیرد)

 !!.گفت دید، چه می هاي امروزي را می شیعه نمی دانم اگر امام جواد 
کند، این است که حضرت  دلالت می یکی از اموري که بر فضیلت حضرت ابوبکر

در روزهاي آخر زندگی خویش به وي دستور دادند تا امام صحابه باشد و به  صپیامبر
ت صحابه ایشان را به امام صآنان نماز جماعت را اقامه کند، امکان ندارد که رسول االله

در نماز دستور دهد، مگر این که صلاحیت این کار را داشته باشد، آنچه صدوق از 
 صگوید: رسول االله می ،کند روایت نموده بر این امر دلالت می صحضرت پیامبر

فرمودند: هر کس قومی را امامت کند که در میان آنان کسی داناتر از او باشد، کار آنان تا 
 .)2(خواهد بودبه قیامت روي به پستی 

را دستور دادند تا امام  در مرض الموت حضرت ابوبکر صو چون حضرت پیامبر
 شود و به مردم نماز بگزارد، این امر بر اعلم بودن حضرت ابوبکر از دیکر صحابه

 .باشد کند و این خود فضیلتی قطعی براي ایشان می دلالت می
« گوید:  دهم می روایت کرده خاتمه میاین بحث را با روایتی از امام صادق که کلینی 

آیادر ماه رمضان قران را در یک شب ختم کنم؟ فرمود: خیر، :ابو بصیر از ایشان پرسید

                                           
 .2/360 ،كشف الغمة -1

 .2/326 علل الشرائع -2
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با دست اشاره کرد  /گفت: در دو شب؟ فرمود: خیر، گفت: و در سه شب؟ امام صادق
 .)1(»نندخوا و فرمود: آري و سپس فرمود: اصحاب محمد قرآن را در یک ماه و یا کمتر می

از عمل صحابه استدلال نموده و این دلالت  /بینیم که در این روایت امام صادق می
کند  کند براین که صحابه نزد امام جعفر صادق منزلت عضیمی داشتند بلکه دلالت می می

 .ي اقتدا و پیروي هستند بر اینکه آنان اهل و شایسته
کرانی است و اندکی از ثنا و ، دریاي بی باما رابطه حضرت عمر با حضرت علی

ي حضرت عمر فرمودند: ذکر کردم، و در روایتی دیگر  را که درباره مدح حضرت علی
که نویسنده نهج البلاغه روایت کرده چنین آمده است که: امام علی به عمر بن 

ي جهاد با رومیان مشورت خواسته بود، فرمود: اگر خود  که از وي درباره بخطاب
دشمن بروي و آسیبی به تو برسد، هیچ چیزي جلو دار دشمن نخواهد  شخصاً به جنگ

بود و مسلمانان مرجعی نخواهند داشت که به آن برگردند، پس مردي با تجربه را به 
جنگ فرست و افرادي دلاور و خیر اندیش را با او همراه کن، اگر پیروز شود، این همان 

تو قوت قلب مردم و مرجع مسلمانان خواهی و در غیر این صورت  چیزي است که تو می
 .ها از آن نا آگاهند که بسیار از شیعه  )2(»خواهی بود

لعمري إن «فرماید:  می بعمر و در باره ابوبکر فراتر امام علیبلکه از این 
جزاهما في الاسلام شديد فرحمهما االله و سلام لعظيم و�ن اعصاب بهما لجرحمكانهما في الإ

 .)3(»أحسن ماعملا
منزلت آنان در اسلام عظیم و مصیبت وارده با درگذشت آنان زخم شدیدي  ،به جان خودم«

 .»شان را بدهد باشد، خداوند آنان را رحمت کند و به آنان پاداش اعمال نیک در اسلام می

                                           
 .2/617کافی -1

 .246،247 ، شرح محمد عبده:ةنهج البلاغ -2

 .88، وقعة صفين، 15/67 ةشرح نهج البلاغ -3
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فرماید، چگونه است آنان که  چنین می بدرباره ابوبکر و عمر آري امام علی
گویند و نفرینشان  بد می بهستند، به ابوبکر و عمر مدعی محبت و عشق امام علی

 ؟!!.کنند می
اگر بخواهیم مناقب آنان رابیان کنیم کتاب قطوري تألیف خواهد شد، من به شیعه 

کنم که ابتدا به قرآن و سپس به این روایت أیمه برگردند و در آن بیندیشند تا  توصیه می
 .نوري را که از آنان مخفی مانده،مشاهده کنند



 
 

 آخرین سخن

خواهم که به اسلام صحیح و اصیل که  برادر عزیز: من از مسلمانان فقط این را می
بر آن بودند، برگردند، اما انتساب خشک و خالی و ادعاي محض،  صحضرت پیامبر

 .هیچ سودي نخواهد داشت
الحمد الله دین اسلام همانند روز روشن کاملاً واضح و آشکار است، در اسلام چیزي 
وجود ندارد که از اظهار آن حیا کنیم و یا بترسیم، چرا که اسلام دین فطرت و حاکم 

 .ترس است تمامی ادیان است، وتنها باطل است که اظهار آن باعث شرم و
ن قرآن عظیم را براي ما فرو فرستاده و هاي الهی بر ما این است که ای یکی از نعمت

حفاظت آن را تا قیامت به عهده گرفته است و اصول عقاید واحکام را در آن بیان فرموده 
 .تا هنگام اختلاف مرجع ما باشد

خواهی بدانی که آیا اعتقادات دینی و مذهبی تو درست است یا خیر،  براین اگر میبنا
فهمی، آیا بر معتقدات خود نص  ر که از قرآن چه میبی طرفانه قرآن را تلاوت کن و بنگ

یابی یا خیر؟ همانا خداوند قرآن را با زبان واضح عربی نازل کرده  واضح و اشکار می
 .است

خداوند در قرآن تمامی اصول عقاید را بیان فرموده، همچنین ایمان به خدا و فرشتگان 
همانگونه که اصول احکام  .خیر و شرو کتابهاي آسمانی و پیامبران و روز قیامت و تقدیر 

رابیان فرموده است اما تفصیل این موارد را سنت و احادیث به . مانند نماز، زکات و روزه
 .عهده گرفته است

، تصریح صاي که بر امامت دوازده امام پس از حضرت پیامبر راستی آیا در قرآن آیه
ها،  سختی ر از االله هنگام شداید وي غییابی که بر دعا اي را می یابی و آیا آیه کند، می

یابی که بر مشروعیت طواف قبور و اضرخه تصریحی داشته  اي می تشویق کند ؟ و آیا آیه
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ي زنی و یا قمئه زنی تشویق کند آیادر جایی از قرآن  یابی که بر سینه اي می باشد و آیا آیه
دیگر جهاد کردند، مذمت اي را که در بدر، احد و غزوات  بینی که صحابه اي را می آیه

.  ...کند؟ مگر این که یاد آوري اشتباهی باشد و آن هم با اعلام عفو و مغفرت؟ و آیا
 .گذارم پرسشهاي زیادي که پاسخ آن را به شما وا می ؟...آیا

برادر عزیز! من نمی خواهم تو را به چیزي ملزم کنم مگر آن چه که خداوند متعال تو 
قرآن در دسترس توست و روز  :خواهم به شما بگویم ، تنها میرا به آن ملزم کرده است

گزینی؟! و  قیامت محاسبه خواهی شد، پس مواظب باش که براي خود چه چیزي بر می
  .براي سوال پاسخی آماده کن

 .پروردگارا گواه باش که من ابلاغ کردم

 مينـو آخر دعوانا أن الحمد الله رب العال
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